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یادداشت روز

در هفته هــای اخیــر و همزمان با اجرای سیاســت حذف ارز 
ترجیحــی، برخی تحلیل ها از نقد سیاســتگذاری فراتر رفته و 
با طــرح بحث هایی مانند احتمال تــرور رئیس جمهور، تلاش 
کرده‌انــد همه ‌چیز را به »ذی نفعــان ارز ترجیحی« گره بزنند. 
این نــوع تحلیل‌ها، بیشــتر از آنکه متکی بر واقعیت باشــد، 
از بزرگ نمایی و ساده ســازی مسئله ناشــی می شود. نه اینکه 
مســئولان در معرض خطر نباشــند اما نسبت دادن هر اتفاقی 
به گروه های ذی نفع، کمکی به فهم ریشــه مشکلات نمی کند. 
مسئله اصلی جای دیگری است و با چنین روایت هایی فقط از 
دیدن آن طفره می‌رویم. مشــکل امروز اقتصاد ایران، نه حذف 
ارز ترجیحی اســت و نه باقی ماندن آن. مســئله، »شلختگی 
اقتصادی« اســت؛ اقتصادی که هیچ تعریف روشنی ندارد. نه 
می توان آن را بازار آزاد دانســت، نه اقتصاد دولتی کلاســیک، 
نه اقتصاد رفاهی و نه حتی اقتصــاد مقاومتی. با مجموعه‌ای 
از سیاســت های پراکنده و متناقض روبه‌رو هستیم که حاصل 
سال ها شــوخی گرفتن واقعیت های داخلی و خارجی است. 
از زمانــی که تحریم ها و قطعنامه ها »کاغذپاره« خوانده شــد 
به تدریج سیاستگذاری هم از مسیر عقلانی خارج شد. به‌جای 
آنکه کشــور برای مواجهه با فشــارهای بیرونی تجهیز شود، 
نوعی بی‌اعتنایی و وادادگی شــکل گرفت که نتیجه‌اش رانت، 
سوء‌استفاده، پراکنده کاری و اقتصادی بی سروته است که هیچ 
نظم مشــخصی بر آن حاکم نیســت. در چنین فضایی، مسئله 
شــنیدن صدای مردم هم به حاشیه رانده شــده است. مدام از 
»مردم« سخن گفته می شــود اما روشن نیست این مردم دقیقاًً 
از چه طریقی باید در تصمیم‌گیری ها نقش داشته باشند. درحال 
حاضر، سازوکار رســمی این مشارکت، یعنی مجلس عملًاً به 
نهادی تبدیل شده که توان تصمیم سازی جدی در مسائل کلان 
کشــور را ندارد. وقتــی کانال‌های رســمی نمایندگی تضعیف 
می شوند، طبیعی است که فاصله میان جامعه و حاکمیت بیشتر 
شود و احساس بی‌اثری در میان مردم گسترش پیدا کند. در این 
میان، انتخابات هم ناخواســته به بخشی از این چرخه معیوب 
تبدیل شــده و سیاست به عرصه شعار رانده شده است. مسئله 
اصلی این نیســت که منتخبان اجازه اجرای وعده های خود را 
ندارند بلکه مشکل از همان نقطه‌ای آغاز می شود که وعده های 
جــذاب اما غیرقابل اجــرا، جای گفتن واقعیــت را می گیرد. 
واقعیت های اقتصادی و اجتماعی تلخ‌ هســتند و گفتن شــان 
هزینــه دارد؛ بــرای همین کمتر کســی حاضر اســت با زبان 
واقعیت وارد رقابت شود. در نتیجه، مردم هم اغلب به شعارها 
اقبال نشــان می‌دهند چون دست کم دلشان خوش می شود. از 
گاهانه به شــعار رأی می‌دهند و نه به  این منظــر، وقتی مردم آ
تحلیل های واقع بینانه، طبیعی اســت کــه تصمیم ها نیز بر پایه 
همان وعده های غیرواقعی شکل بگیرد و هزینه‌اش متوجه کل 
جامعه شود. از ســوی دیگر، ترکیبی از نادانی، خودبرتر بینی و 
دلبستگی به قدرت باعث شده برخی تصور کنند »اگر ما نباشیم، 
کشور فرو می پاشد«. حال آنکه سنت تاریخ و حتی نص صریح 
قرآن بر گردش قدرت و مشارکت عمومی تأکید دارد. کشوری 
با این وسعت و تنوع هم با حذف و انحصار و با دایره‌ای محدود 
از »خالص ها« اداره نمی شود. ریشه این وضعیت را همچنین 
باید در بی‌اعتمادی عمیق به جامعه جست‌وجو کرد. بخشی از 
حاکمیت، مردم، گروه ها، احزاب، نهادهای مدنی و حتی بخش 
خصوصــی را در برابر خود می بیند، نــه در کنار خود؛ درحالی 
که این گروه ها عموماًً دلســوز کشورند و می توانند کمک کننده 
باشــند. نتیجه چنین نگاهی، اصرار بر انحصار است؛ انحصار 
قدرت، انحصار رســانه و انحصار تصمیم گیری. سیاست‌هایی 
مانند »خالص سازی« نیز از همین سوءتفاهم ناشی می شود که 
فقط یک گروه خاص، صلاحیت اداره کشور را دارد. درحالی 
که تجربه تاریخی و عقل سلیم نشان می‌دهد، اداره یک جامعه 
متکثر بدون مشارکت همه مردم ممکن نیست. بی‌اعتمادی به 
جامعه و اصرار بــر انحصار در تصمیم گیری نیز در نهایت خود 
را در همان جایی نشــان می‌دهد که امروز با آن روبه‌رو هستیم؛ 
اقتصادی شلخته، بی قاعده و بی سرانجام که بدون اصلاح شیوه 
حکمرانی و بدون توجه جدی بــه واقعیات داخلی و خارجی 

امکان سامان‌ یافتن ندارد.

حکمرانی بی نظم
مسئله اصلی کشور، شلختگی اقتصادی است

محمد عطریان فر، عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران 
در گفت‌وگو با سازندگی و بررسی آنچه در اعتراضات اخیر گذشت، مطرح کرد:
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سیدمصطفی هاشمی‌طبا
عضو شورای عالی مشورتی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

در پی تحولات اخیر کشور که با تلاقی 
اعتراضات مدنــی و برخی ناآرامی های 
مسلحانه همراه بود، تحلیل های متفاوتی 
یشه ها و عوامل آن ارائه شده است.  از ر
در همیــن راســتا، محمــد عطریان فر، 
عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، 
با »سازندگی« تحلیلی  در گفت‌وگویی 
جامــع از بحران های اخیــر ارائه داده و 
وقایع اخیر را حاصل همزمانی دو جریان 
متفاوت می‌داند. او به انباشت مطالباتی 
یشــه در نزدیک به  اشــاره دارد کــه ر
دو دهه فشــار اقتصــادی و تحریم های 
فزاینده دارد؛ فشــاری که به‌ویژه طبقه 
متوسط شهری را به نقطه جوش رسانده 
و زمینه ســاز اعتراضات گسترده شده 
اســت. این نارضایتی‌های معیشــتی، 
به گفته‌ عطریان فر، واقعیتی اســت که 
حتی مقامات عالی‌رتبه نظام هم به آن 
اذعــان دارند و رهبری نیــز بر ضرورت 
پاســخگویی به ایــن اعتراضات به حق 
تأکید کرده‌اند. از سوی دیگر، عطریان فر 
به یک جریان خارجی اشاره می کند که 
یت ایالات متحده و اسرائیل، به  با محور
نارضایتی های  این  از  بهره برداری  دنبال 
داخلی برای پیشبرد پروژه براندازی نظام 
بوده‌اند. معاون سیاســی دبیرکل حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران همچنین در 
تحلیل خود، تلاش برای برجسته کردن 
نام افرادی چون رضا پهلــوی به عنوان 
آلترناتیو را یک خطای راهبردی و نشانه‌ 
استیصال مخالفان خارجی می‌داند که 
به دلیل بیگانگی با فضــای ایران فاقد 
جایگاه سیاســی لازم اســت. درنهایت 
او راه برون‌رفــت از این بحران را در گرو 
هوشمندی حاکمیت در تفکیک میان 
اعتراض و اغتشاش، شنیدن صدای 
مردم و در پیش گرفتن دیپلماســی 
فعال در عرصه بین‌الملل می‌داند.
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ون تغییر از در
A تحولات اخیر ایران حاصــل یک بحران تک‌بعدی با

محرک‌های اقتصادی است یا می‌توان آن را نتیجه تلاقی 
چنــد جریان موازی و یا انباشــتی از مطالبات گذشــته 

دانست؟ تحلیل شما از ریشه‌های این وقایع چیست؟
آنچه در مقطع اخیــر رخ داد، تلاقی دو حادثه یا دو جریان بود که 
بر هم تأثیر متقابل داشــتند. اگر این دو را از هم تفکیک کنیم، شاید به 
پاسخ شما برســیم. یک موضوع، مسئله‌ای داخلی است که ریشه در 
معیشت ملت و کشــور دارد. ما دو دهه است که درگیر تحریم هستیم 
و روزبه‌روز فشــار اقتصادی بر گرده ملت، به خصوص طبقه متوسط 
شــهری به خصوص طبقه حقوق بگیر افزایــش می یابد. طبیعتاًً، این 
زمینه بســیار خطیر و نگران‌کننده‌ است چراکه قدرت خرید این طبقه 
متوســط روزبه‌روز کاهش پیدا می کند. طبقه متوســط با دهک های 
پایین جامعه از لحاظ فرهنگ سیاسی و اجتماعی، تفاوت های جدی 
دارند. در این طبقه، استعداد برای تغییر رویکرد، مخالفت، مقاومت و 
به معنای دقیق تر، انتقاد علنی نســبت به سیاست های جریان حاکم، 

بسیار بالاست.
طبقات محروم، به دلیل گرفتاری های متعدد اقتصادی و ســبک 
زندگی بســته، معمولًاً صدایشان به‌ جایی نمی‌رسد. اگرچه در شرایط 
فعلی جمعیت روستایی کشور کاهش یافته و شهرنشینی گسترش پیدا 
کرده اما با نگاهی به ســنت سیاسی 30 تا 40 سال گذشته، درمی یابیم 
که خود انقلاب هم محصول طبقه متوسط شهری و بخش های مذهبی 
آن بــود. بنابراین چنین پیشــینه‌ای در حافظه تاریخی این طبقه وجود 
دارد. طبیعی است که تبعات دو دهه مقاومت و تحمل طاقت فرسای 
فقر روزافــزون همراه با تورم‌های شــدید، طبقه متوســط ایران را به 
نقطه پرخاش، نگرانی و به معنای واقعی اعتراض رســانده است. این 
واقعیتی اســت که تقریباًً تمام مقامات مسئول در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی و امنیتــی، نهادهای دولتی و غیردولتی همچنین گروه هایی 
که در تعامل مســتقیم با مردم هســتند، مانند روحانیت، به آن اذعان 
دارند. در همین راســتا، اخیراًً رهبری هم در یک بیان تاریخی، صریح 
و صمیمانه، مقوله‌ای به نام »اعتراض« را به رســمیت شــناختند و با 
تذکر به مســئولان، تأکید کردند که باید در برابر این اعتراضات، پاسخ 
قانع کننــده‌ای به مردم ارائه دهند یا برای کاهش ســطح نارضایتی ها، 

چاره‌اندیشی کنند.
این یک روند مشخص بود که در طول یک تا دو دهه اخیر، به‌ویژه 
پس از انتخاب ترامپ و خروج او از برجام، تشدید شد. در این دوره، 
تحریم ها عمیق تر و همه جانبه تر و شــامل تحریم های ســازمان ملل، 
کشــورهای اروپایی و آمریکا  شد. این موارد، به موازای هم مشکلات 
اقتصادی را به شــدت افزایش داد. این را هم باید در نظر داشته باشیم 
کــه اقتصاد ملی ما همــواره تحت تأثیر درآمدهای نفتی بوده اســت؛ 
ســرمایه‌ای خدادادی که در اختیار دولت قرار داشــت و به عنوان یک 
عامــل تعادل بخش در اقتصــاد ملی اثرگذار بود. دولــت هم در ایران 
همواره به عنوان پیشــران اصلی توســعه، نقشــی محوری ایفا کرده و 
درآمدهای نفتی، ابزاری کارآمد در دست آن بود تا بتواند بازار را کنترل، 
هدایت و متعادل کند. با کاهش فروش نفت، رسوب شدن سرمایه های 
ایران در خارج از کشور و عدم دسترسی دولت به این منابع، فشارهای 
اقتصادی ســنگین و سنگین تر شد. بنابراین، این یک روند ادامه‌دار از 

گذشته بود.
A به‌درستی دو جریان را تفکیک کردید؛ فشار اقتصادی

داخلی و مناقشات بین‌المللی. این دو جریان دقیقا چگونه 
بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟ آیا می‌توان گفت که فشارهای 
معیشتی، جامعه را برای تأثیرپذیری از مداخلات خارجی 

که به آن اشاره کردید، مستعدتر و آسیب‌پذیرتر می‌کند؟
بله دقیقاًً همین طور اســت. فرآیند و حادثه دیگری که به موازات 
این فشــار اقتصادی آغاز شــد و در اینجا باید به آن اشاره کرد، مقوله 
خشونت هایی است که طی دو سال گذشته میان مردم ایران، حاکمیت 
سیاســی و رقیبان یا مخالفان بین‌المللی ظهور پیدا کرده. این روند از 
زمانی شروع شد که مسئله هسته‌ای ایران به یک موضوع جدی تبدیل 
شــد و ما با صرف هزینه های قابل توجه به دستاوردهای چشمگیر و 
خوبی در حوزه غنی سازی اورانیوم دست پیدا کردیم. این پیشرفت مورد 
پذیــرش قدرت های بزرگ جهانی قرار نگرفت چراکه کشــوری مثل 
آمریکا همواره این ادعا را مطرح می کند که هرگونه فعالیت هســته‌ای 
در هر نقطه از جهان یا اساســاًً نباید رخ دهد، یا اگر قرار است سامان 
پیدا کند باید تحت نفوذ سیاســی و اراده قدرت مســلط جهان، یعنی 
ایالات متحده، باشــد. طبیعتاًً آنچه در ایران اتفاق افتاد، خارج از این 
چارچوب بود. ما با اتکا به دانشــمندان داخلی و ظرفیت‌های بومی به 
دستاوردهای ارزشمندی در حوزه نوآوری های علمی و شکستن برخی 
از مرزهای دانش هسته‌ای رسیدیم. این اقدامات از آنجا که با حمایت 
مقامات سیاسی و دولت همراه بود و خارج از قلمرو نفوذ آمریکا انجام 

شد، یک مجادله و مناقشه بزرگ میان ایران و آمریکا را رقم زد.
علاوه بر این، ما در عرصه جهانی با چالش های دیگری هم روبه‌رو 
بودیم. یکی از این سرفصل ها به مســائل منطقه‌ای، به‌ویژه در جهان 

عرب، فلســطین و لبنان، مربوط می شد. برداشت جهانی این بود که 
ایــران می تواند از نهضت های آزادی بخش حمایت کند؛ رویکردی که 
غرب با طرح اتهام »تروریســم« تلاش داشت آن را خدشه‌دار کند. در 
واقع، جبهه جدیدی علیه ایران باز شــد با این مطالبه که ایران باید از 
اقدامات خود در حمایت از آنچه »آزادی خواهی و عدالت خواهی« در 
کشــورهای منطقه مثل سوریه، لبنان و یمن می خواند، دست بردارد و 
از این جایگاه خارج شــود. در رأس این فشارها هم مسئله حزب‌الله 
لبنان قرار داشت. طبیعتاًً آنها با این ابزار که این گروه ها نقش نیابتی از 
طرف ایران دارند و مجری سیاست های منطقه‌ای آن هستند، خصومت 
خود با ایــران را افزایش دادند و درگیری هــا ادامه یافت. این تنش، با 
شهادت سردار قاسم ســلیمانی به نقطه اوج خود رسید. بعد از چند 
ســال، این روند به وقایعی منتهی شــد که آخرین آن، حملات هوایی 
اسرائیل بود که به نیابت و با کسب اجازه از آمریکا علیه ایران صورت 
گرفت. متقابلًاً، برخلاف انتظار آنها، ما توانستیم از ابزار موشکی خود 
که از دســتاوردهای مهم ملی ماست به خوبی بهره برداری کنیم و این 
مقاومت معنادار عملًاً رویارویی ایران بــا دنیای غرب به‌ویژه آمریکا 
و اســرائیل که به عنوان یک موجودیت مشــئوم اشغالگر و غیرقانونی 
شــناخته می شود را تشــدید کرد. در حال حاضر هم این دو جریان به 

شدت در برابر یکدیگر قرار گرفته و به سختی داریم با هم می جنگیم.
به‌ویژه بعد از حملاتی که با هدف نابودی ظرفیت های هســته‌ای 
ایــران صورت گرفت، ما توانســتیم مقدار قابل‌توجهــی، حدود 400 
کیلوگرم، از اورانیوم غنی شــده ‌60 درصدی خــود را حفظ و جابه جا 
کنیــم. این اقدام زنگ خطری جدی برای دنیا بود و آنها را نســبت به 
این مسئله نگران کرد. به همین دلیل همزمان با مشکلات و فشارهای 
داخلی که ما بــا آن روبه‌رو بودیم، اراده آنها بــر این قرار گرفت که به 
ســمت براندازی نظام حرکت کنند و در این مســیر چنان شــتاب‌زده 
عمل کردند که یک اصل اساســی را نادیده گرفتند. اینکه هر کشوری 
که موضعی علیه اســتقرار سیاســی یک حاکمیت می‌گیرد و رویکرد 
براندازانــه را دنبال می کند، قبل از هــر اقدامی باید، به‌اصطلاح، یک 

جایگزین )آلترناتیو( مناسب برای آن پیدا کند.
آنها بدون اینکه جایگزینی برای آنچه علیه ایران اراده کرده بودند، 
داشته باشند، دســت به اقداماتی زدند که بیشتر بر این دلالت داشت 
که می خواهند با بهره گیری از ظرفیت های محدود و نفوذ خود، زمینه‌ 
را برای شــورش فراهم کنند و از آنجا که همزمان با این اقدامات، یک 
فرآینــد تاریخی نزدیک به دو دهه از نگرانی، اعتراض و نقد درونی هم 
در ایران وجود داشــت، تصور می کردند کــه این دو جریان به هم پیوند 
خورده و حرکتی نیرومند را به وجود خواهند آورد. هدف شــان هم این 
بود که از ظرفیت اعتراضی موجود که حق مســلم ملت اســت به نفع 
جریان های خشونت طلب و اغتشاش گر بهره برداری کنند. برنامه شان 
هم ایــن بود که در گام اول، حداقل نظم مســتقر را بر هم زنند تا بعداًً 
به مرحله جایگزینی و اســتقرار یک رژیم جدید با چارچوبی متفاوت 

برسند که خوشبختانه این روند شکست خورده و متوقف شده است.
A به نظر شما مسئولان برای ایجاد تمایز و مرزبندی روشن

میــان اعتراضات به‌حق داخلــی و جریان‌های مداخله‌گر و 
خشونت‌طلب خارجی، چه اقداماتی باید انجام دهند؟

اول اینکــه بایــد صداهای معترض جامعه را به خوبی بشــنوند و 
با زبان اقناع با مردم صحبت کنند یا با تغییر سیاســت ها، بخشــی از 
نیازهای آنان را تأمین کنند. این امر، یک وظیفه‌ دشــوار اســت و به 
دولتمردانی قدرتمند با تجارب بزرگ نیاز دارد که متأسفانه از این بابت 
ما بعد از دولت آقای احمدی نژاد، دچار »فقر دولتمردی« شــده‌ایم و 
دولت و نیروهای خیرخواهی که بتوانند اقدامات مهمی را به نفع کشور 
انجام دهند به طورکلی تضعیف شده‌اند. این یک اقدام شگرف و مهم 
است که فقط در توان دولت نیست؛ بلکه همه ظرفیت های موجود در 
حاکمیــت باید کمک کنند تا این نقطه مهم به خط فاصلی میان روند 
اعتراضات داخلی و جریانات خارجی تبدیل شود. نکته دوم این است 

که ما باید در عرصه سیاســت خارجی، فعالانه نقش مؤثر ایفا کنیم و 
قطع بودن رابطه با دنیای غرب، نمی تواند موجب زمین گذاشــتن این 

مأموریت شود.
مسئولان باید درک کنند که »دفاع« و »دیپلماسی« دو روی یک 
سکه هســتند. همان طور که ما از تمامیت ارضی خود در برابر دشمن 
دفاع می کنیم، اســتفاده از ابزار دیپلماســی، گفت‌وگو، مذاکره و حل 
مسئله به مفهوم سیاسی و کاهش سطح تنش ها از طریق گفت‌وگوهای 
سازنده از تکالیف مهم راهبرد خارجی کشور است. این دو فرآیند، در 
سطوح قدرت سیاســی ایران و ذیل منویات مدیریتی شخص رهبری 
هم مورد توجه است و ایشان به پیشبرد این روندها علاقه مند هستند. 
بــه همین دلیل لازم اســت افراد کارآمد این مســیر را به پیش ببرند تا 

ان شاءالله بتوانیم این بحران را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
A شما به راهکارها اشاره کردید اما پیش از این هم اعتراضاتی در

جامعه شکل گرفته بود که به نظر می‌رسد، ریشه‌های آنها آنگونه 
که باید مورد توجه قرار نگرفت. آقای خاتمی هم اخیرا با اشاره به 
اینکه »ما از گذشته درس نمی‌گیریم« از این موضوع ابراز تأسف 

کرده‌اند. به نظر شما، دلیل این عدم عبرت‌آموزی چیست؟
ما در تاریخ تــا دو دهه پیش مان، یک نقطه تلخ در مناقشــه های 
داخلــی داریم که به وقایع ســال 88 برمی‌گــردد. در آن مقطع، یک 
ســوءتفاهم بزرگ رخ داد که در پی آن، این موضوع همچنان به عنوان 
یک مسئله حل  نشده در ذهن حاکمیت باقی مانده و نتوانسته است آن 
را به‌درستی هضم کند. حاکمیت با طرح عناوینی چون »براندازی« و 
»فتنه«، ســبب نارضایتی بخشی از جامعه از خود شد و به دلیل آنکه 
برخی به اهداف انتخاباتی خود رسیده یا نرسیده بودند، این رابطه دچار 
ابهام شــد و متأسفانه موضوع حل نشــده باقی ماند. به باور من، این 
مقاومت های بی موردی که اکنون شــاهد آن هســتیم، ریشه در همان 
دارد. فکر می کنم پیام آقای خاتمی هم ناظر بر همین نکته است که اگر 
قضیه ســال 88 حل می‌شد و حکومت در طول تمام سال های بعد از 
آن، به طور مداوم عنوان »فتنه گری« و »براندازی« را به رخ نمی کشید، 
بخشی از گرفتاری های امروز و این اعتراضات به‌وجود نمی آمد. اشاره 
آقای خاتمی هم ناظر به همین ماجراست؛ که به‌ هر حال حکومت ها 
همواره از نقطه اوج قدرت خود شکســته می شــوند. زمانی که یک 
قدرت یا یک حاکمیت، احساس قدرت مطلق می کند، دقیقاًً در همان 

نقطه باید بفهمد که این می‌تواند نقطه سراشیبی باشد.
قدرت باید متواضع باشــد؛ در عین قدرتمندی باید زبان مفاهمه 
داشته باشــد. قدرت باید در عین حال که اقتدار دارد، حال اقلیت را 
هــم به خوبی رعایت کند. این از مختصات سیاســت مدرن و ویژگی 
سیاســت مردان بزرگ در دنیاســت. آنها هرچه قدرتمندتر می شوند، 
زبان مفاهمه، تأثیرگذاری و جذب مخالفان شــان هم بهتر و کارآمدتر 
می شود. متأســفانه در ایران اینگونه نیســت و همین امر، زمینه‌ای را 

فراهم می آورد که در آن شک و تردید ایجاد شود.
A ،همان‌طور که آقای لاریجانی هم به‌درستی تأکید کرده‌اند

چه معترضان و چه نیروهای حافظ امنیت، فارغ از گرایش‌های 
فکری و جناحــی همگی فرزندان این ســرزمین‌ هســتند. 
جزئیات اعتراضات اخیر هنوز به‌طور کامل روشن نشده اما 
در اعتراضات ۴۰۱ شــاهد بودیم که قربانیان آن، چه نیروهای 
امنیتی شهید شــده و چه افرادی که محاکمه یا اعدام شدند، 
عمدتا از ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهرها بودند. به نظر شما 
چه عوامل یا چه جریان‌هایی به این تقابل دامن می‌زنند؟ و آیا 
می‌توان تحولات اخیر را ادامه همان حوادث دانست، یا از نظر 

ماهیت، بازیگران و عوامل مؤثر، تفاوت‌های اساسی دارند؟
ماجرای ســال ۱۴۰۱ کاملًاً متفاوت بود. آنچه در آن ســال رخ داد 
مســئله‌ای کاملًاً داخلی بود و اعتراضات، ماهیتی مدنی داشــت. اما 
پلیس مقداری برخورد تند و خشونت آمیز نشان داد كه واکنش جامعه 
را در پی داشــت. البته این واکنش فقط به موضوعات ســاده محدود 

نمانــد بلکه ذیل یک عنــوان اجتماعی، یعنی مقولــه حجاب، دامنه 
گسترده تری یافت و به درگیری میان معترضان داخلی و حاکمیت منجر 
شد. طبیعتاًً بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر مسئولان امنیتی 
و اطلاعاتی کشــور با ملاحظه و دقت بیشــتری عمل می کردند، چه 
 بســا آن اتفاقات در آن حجم رخ نمی‌داد، بهتر کنترل می شد و یا كمتر 
آســیب‌ می‌زد. اما ماجرای این دوره اصلًاً این جنسی نیست؛ در اینجا 
یک عنصر خارجی دخیل است. صدها هزار قبضه سلاح غیرقانونی 
وارد کشور شده و شبکه های مورد حمایت اسرائیل و آمریکا در حال 
بهره برداری از این ظرفیت هستند. از این جهت وقایع کنونی را نباید با 

حوادث سال ۱۴۰۱ همسو دید؛ این دو کاملًاً متفاوت هستند.
A وظیفه حکومت در این شــرایط چیســت، در شــرایطی که

اعتراضات مدنی و اغتشاشات مسلحانه با هم آمیخته شده‌اند؟
حکومــت در چنین شــرایطی، بــا توجه به حادثــه تلخی كه رخ 
داده، باید تلاش کند تا هوشــمندانه میــان اعتراضات مدنی و مردمی 
با اغتشاشــات، مرزبندی و تفکیک قائل شــود و تا زمانی هم که این 
تفکیــک صورت نگیرد ایــن خطر وجود دارد کــه در روند برخورد با 
ریشه های نفوذ به معترضان واقعی ستم شود و تبعات این برخوردها، 
ممكن است به بدنه اصلی اعتراضات ملت هم منتقل شود که طبیعتاًً، 

این امر پیامدهای منفی مضاعفی به‌دنبال خواهد داشت.
A ،یکی از تفاوت‌های این دوره با اعتراضات گذشــته 

برجسته شــدن نام »رضا پهلوی« به‌عنوان یک آلترناتیو 
بود. درحالی که او پیــش از این، جایگاه محوری در میان 
اپوزیسیون نداشــت و در وقایع ۴۰۱ هم شاهد بودیم که او 
صرفا یکی از اعضای یک منشور ائتلافی بود. به نظر شما، 
چه عاملی باعث شــد، نام او این ‌بار تا این حد مطرح شود 

و این پروژه از سوی چه کسانی و با چه هدفی دنبال ‌شد؟
 آقای رضا پهلوی هیچ‌وقت یک جایگزین )آلترناتیو( جدی نبوده 
و اساساًً چه در میان اپوزیسیون داخل و چه خارج از کشور فاقد وزن 
و جایگاه سیاســی قابل  توجهی بوده و هیچ‌وقت به عنوان یک چهره 
اثرگذار منشأ اهمیت نبوده است. چون او در سنین نوجوانی )حدود ۱6 
سالگی(زمانی که ســلطنت را از پدرش گرفتند، در آمریکا مشغول به 
تحصیل بود و از سال ۱۳۵۷ تا به امروز، یعنی برای نزدیک به نیم قرن، 
اساساًً زندگی ایرانی نداشته و در فضای ایران هم تنفس نکرده بنابراین 
با فضای سیاسی و اجتماعی داخل کشور بیگانه است و درک روشنی 
هــم از مفاهیمی مثل سیاســت، ملیت و ایرانیت نــدارد چراكه برای 
چنین جایگاهی تربیت نشــده و آموزش ندیده و هیچ‌وقت هم فرصت 
یا چشــم‌اندازی برای جانشینی پدرش، حتی در تصورات خودش هم 
نداشته اســت. ریشــه آن هم به نوع تربیت خانوادگی‌اش برمی گردد. 
اینكه پدربزرگش، رضاشــاه، قدر قدرت و مدعی بود و یک قزاق بود 
که در سرش سودای قدرت و عرصه و حاکمیت داشت به کنار. حتی 
محمدرضا فرزند رضاخان که پدر همین ولیعهد می شــود هم اساســاًً 
فاقد چنین ظرفیتی بود. به قدرت رسیدن او، نتیجه یک حادثه تاریخی 
در ســال ۱۳۲۰ بود. قرار بر این بود که سلســله پهلوی در آن مقطع، 
منقرض شود یا با رفتن رضاشاه اصلاحات ساختاری صورت بگیرد. 
اما با مدیریت محمدعلی فروغی و برای جلوگیری از انقراض سلسله 
پهلوی، محمدرضا که ظرفیت حکومت به معنای مصطلح پدرش را هم 
نداشت، جایگزین رضاخان شــد. حالا این نوه یعنی رضا پهلوی، نه 
تنها هیچ ردی از خون پدربزرگش در او نیست بلکه اگر او را با پدرش 
در همان سال ۱۳۲۰ مقایسه کنیم حتی به لحاظ وضعیت کلی از او هم 
ناتوان تر به نظر می‌رســد. علاوه بر این، او یک تربیت 50  ساله غربی 
دارد، در آمریکا بزرگ شــده و زندگی‌اش مشحون از خوش گذرانی و 
بهره مندی از دنیا بوده و طبیعتاًً چنین شــخصی کلًاً نمی تواند به عنوان 

رهبر یک جریان جایگزین مطرح شود.
A به فقدان یــک آلترناتیو معتبر به‌عنــوان یکی از دلایل

شکست پروژه مخالفان اشــاره کردید. از این منظر، آیا تلاش 
برای مطرح کردن شــخصی مانند رضا پهلــوی یک خطای 
راهبردی از ســوی نیروهــای خارجی بود و ایــن تجربه، چه 
چشم‌اندازی را برای آینده تحولات ایران پیش روی آنها قرار داد؟
بلــه، همان طور که در ابتدای صحبتم هم اشــاره کــردم، یکی از 
خطاهای راهبردی آمریکایی ها در دامن زدن به این اعتراضات، این بود 
که پیش از برگزیدن یک عنصر رهبری کننده و معتبر در این رقابت های 
سیاسی و عملیاتی، دست به این خشونت ها زدند و بعد از عملیات شان 
از ســر استیصال به شــخصی مثل رضا پهلوی متوســل شدند؛ البته 
متوسل هم نشــدند، در واقع، این اســرائیلی ها بودند که این بازی را 
طراحی کردند، دســت بر قضا آمریکایی ها خیلــی روی رضا پهلوی 
تمرکز نكردند. چنانکه در یکی دو سال گذشته دیدیم، او را به اسرائیل 
بردند و بازی هایی سر او درآوردند که همان آبروی اندک احتمالی‌اش 
هم از بین رفت. طبیعتاًً چنین شــخصیتی قابلیت بهره برداری سیاسی 
نــدارد و به نظر مــن، مطرح کردن نام او اقدامی کاملًاً ناشــیانه بود و 

جواب نمی‌داد.
امــروز تحلیلگران عاقل و فهیم آمریکایــی حتی آنهایی هم که از 
موضع مخالفت با جمهوری اسلامی تحلیل می کنند به این جمع بندی 
منطقی رسیده‌اند که اگر قرار است، تحولی در ایران رخ دهد این تحول 
باید از داخل ایران نشأت بگیرد. اگرچه آنها هم بر این باورند که انقلاب 
و تحول از جنس به‌ هم خوردن نظم سیاسی خیلی پاسخ مناسبی برای 
آینده ایران نیســت و ردپای این تغییر و تحــول باید با عملیاتی کردن 
رویکردهــای اصلاحی گروه های سیاســی خیرخواه ایران و توســط 

نیروهای عمل کننده داخل انجام شود.
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گروه بین الملل: مینیاپولیس، بزرگ ترین شهر ایالت مینه سوتا 
در روزهــای اخیر به کانون یکی از کم ســابقه ترین اعتراضات 
مردمی علیه سیاست های مهاجرتی ایالات متحده تبدیل شده 
اســت؛ اعتراضاتی که با وجود سرمای بی سابقه، خیابان ها را 
مملو از جمعیتی خشــمگین و مصمم کــرد. ده‌ها هزار نفر با 
تحمل دمای منفی ۲۹ درجه ســانتی گراد بــه خیابان ها آمدند 
تا خواســتار اخراج مأموران اداره مهاجــرت و گمرک آمریکا 
)ICE( از این شهر شوند؛ نهادی که معترضان آن را نماد عینی 

سرکوب دولتی و نقض حقوق بشر می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود ۵۰ هزار نفر شامگاه جمعه 
در مرکز شهر مینیاپولیس تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی تند، 
پایان سیاســت های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را مطالبه کردند. 
از نگاه معترضان، اقدامات خشــونت بار مأموران مسلح ICE نه تنها 
مهاجران بلکه شــهروندان آمریکایی را نیز هدف قرار داده و امنیت 
اجتماعی را به شــدت تضعیف کرده است. در همین راستا، حضور 
نیروهای اتحادیه های کارگری و اعلام اعتصاب عمومی از ســوی 
بخش هایی از نیروی کار، بــه اعتراض ها بُُعدی فراتر از یک تجمع 
خیابانی بخشــید و آن را به یــک حرکت اجتماعی ســازمان یافته 
تبدیل کرد.شبکه خبری ســی‌ان‌ان نیز گزارش داد که دونالد ترامپ 

در محافل خصوصی نســبت به تداوم و گســترش این اعتراض ها، 
به‌ویــژه در مینیاپولیس، ابراز نگرانی و خســتگی کرده اســت. این 
موج اعتراضی پس از کشــته شدن یک شهروند آمریکایی به‌دست 
مأموران ICE از سطح نارضایتی های محلی فراتر رفت و به جنبشی 
سراسری علیه سیاســت های مهاجرتی دولت واشنگتن بدل شد؛ 
جنبشــی که اکنون نشانه هایی از انســجام و تداوم را در خود دارد. 
ریشــه ناآرامی های کنونی به هفتم ژانویه ۲۰۲۶ بازمی گردد؛ زمانی 
‌که »رِِنی نیکول گود«، شهروند ۳۷ ساله آمریکایی، در جریان یک 
عملیات اجرایی ICE هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. انتشار 
گسترده ویدئوی این حادثه در کنار تیراندازی مشابهی در ۱۴ ژانویه 
خشم عمومی را شــعله‌ور و زیرساخت های ســازمانی باقی مانده 
از اعتراضــات عدالت نژادی ســال ۲۰۲۰ را دوبــاره فعال کرد. این 
پیشــینه به معترضان امکان داد تا در زمانی کوتاه، شبکه‌ای منسجم 
از گروه های اجتماعی، مذهبی و صنفی را شــکل دهند. آنچه این 
اعتراضات را از نمونه های پیشــین متمایز می کند، راهبردی اســت 
که سازمان‌دهندگان آن را »خاموشی اقتصادی« می نامند. اوج این 
رویکرد در اعتصاب عمومی ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ نمایان شد؛ روزی که 
با عنوان »روز حقیقت و آزادی« شناخته شد و بیش از صد اتحادیه 
کارگری و نهاد اجتماعی در آن مشــارکت داشتند. نتیجه این اقدام 

تعطیلی بیش از ۷۰۰ واحد اقتصادی، از کســب‌وکارهای کوچک 
محلــی گرفته تا مراکز فرهنگــی بزرگی مانند تئاتــر گاتری و موزه 
علوم مینه ســوتا بود. مشارکت کارکنان حوزه سلامت و معلمان نیز 
نشــان داد که مطالبات معترضان صرفاًً به مهاجرت محدود نیست 
بلکه نگرانی هایی گسترده تر درباره امنیت اجتماعی و نظامی سازی 
فضاهای عمومی را در بر می گیرد. در سطح سیاسی، واکنش های 
متناقض دولت های ایالتی و فدرال، شــکاف های عمیقی را آشکار 
کرده است. درحالی  که فرماندار مینه‌سوتا و دادستان کل این ایالت 
از مسیرهای قضایی برای به چالش کشیدن اقدامات فدرال استفاده 
می کننــد، دولت مرکزی با تهدید به توســل به »قانون شــورش« 
پاســخ داده است. این تقابل به تشــدید فضای امنیتی انجامیده و 
اســتفاده از گاز اشــک آور و مهمات کم کشــنده در اطراف مراکز 

حساس شهر بر تنش ها افزوده اســت. بازداشت ده ها روحانی در 
جریان مسدودسازی فرودگاه مینیاپولیس-سنت پل، بُُعد اخلاقی 
این جنبش را برجســته تر کرده و نافرمانی مدنی را به یکی از ارکان 
اصلی آن بدل کرده اســت. بر‌اســاس داده های »پــروژه داده های 
مــکان و رویدادهای درگیری مســلحانه«)ACLED(، مینه ســوتا 
اکنون بالاترین میــزان رویارویی فیزیکی میــان نیروهای مجری 
قانــون و معترضان حامی مهاجرت را در کشــور تجربه می کند. با 
نزدیک شدن به پایان ژانویه ۲۰۲۶ وضعیت همچنان ناپایدار است؛ 
مطالبات معترضان بی پاســخ مانده و در مقابل، مقامات فدرال از 
گسترش عملیات سخن می گویند. با این‌ حال، موفقیت اعتصاب 
اقتصادی، این جنبش را به الگویی بالقوه برای مقاومت های مشابه 

در دیگر کلان شهرهای آمریکا تبدیل کرده است.

خشم مردم آمریکا علیه اداره مهاجرت و گمرک

مینیاپولیس در آتش اعتراض

رسانه انگلیسی روز شنبه نوشته، واشنگتن در حال 
اعمال فشــار بر بولیوی اســت تا آنچــه »افراد مظنون 
به جاسوســی بــرای ایــران« خوانده را از این کشــور 
آمریکای جنوبی اخراج کند همچنین ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی را در فهرســت گروه‌هــای به‌اصطلاح 

»تروریستی« قرار دهد.
به نوشــته رویترز، واشنگتن همچنین از لاپاز خواسته 
حزب‌الله و حماس را به عنوان ســازمان های تروریســتی 
معرفــی کند. این رســانه انگلیســی نوشــته این فشــار 
دیپلماتیک غیرعلنی در چارچوب تلاش گسترده تر آمریکا 
برای تعمیق نفوذ ژئوپلیتیکی خــود در آمریکای لاتین و 

کاهش نفوذ رقبای خود در این منطقه صورت می گیرد.
پــس از عملیات غیرقانونی در اوایــل ماه ژانویه برای 
ربایــش »نیــکلاس مــادورو« رئیس‌جمهــور ونزوئلا، 
مقام های آمریکایی به‌ســرعت دولت »دلسی رودریگز« 
رئیس جمهــور موقت ونزوئلا را تحت فشــار قرار دادند تا 
همکاری هــای اقتصادی و امنیتی میان کاراکاس و تهران 
را محــدود کند. ونزوئلا و ایران ســال‌ها متحدان نزدیک 
یکدیگر بوده‌اند. پیش از این، دلسی رودریگز ضمن تأکید 
بر حاکمیت و استقلال کشــورش، گفته بود که »ونزوئلا 
حــق دارد با چین، روســیه، کوبا و ایران ارتباط داشــته 
باشــد«. وزارت خارجه بولیوی در پاسخ به رویترز اعلام 
کــرد که »هنوز موضــع کاملًاً مشــخص و نهایی در این 
زمینه وجود ندارد«. وزارت خارجه آمریکا به درخواست 
برای اظهار نظر پاســخی نداد و نمایندگی ایران در سازمان 
ملــل متحــد نیــز از اظهارنظر خــودداری کــرد. »اوو 
مورالس« رئیس جمهور پیشین همچنین »لوئیس آرسه« 
رئیس جمهور چپ گرای بولیوی که از سال ۲۰۲۰ تا اواخر 
سال گذشــته قدرت را در دست داشــت از دید مقام‌های 
آمریکایی تمایلی به تلاش ها برای دور کردن لاپاز از تهران 
نداشتند. با این  حال، اکنون مقام های آمریکایی معتقدند 
پــس از پیروزی »رودریگو پــاز« در انتخابات ماه اکتبر، 
فرصت ویژه‌ای به‌دســت آمده است. رویترز نوشته اگرچه 
تلاش کنونی برای ایجاد شــکاف ژئوپلیتیکی میان ایران و 
آمریکای لاتین موضوع تازه‌ای نیست اما نشانه هایی وجود 

دارد که این تلاش ها در حال شدت گرفتن است.

درخواست ترامپ از بولیوی
آمریکای جنوبی زیر فشار ترامپ قرار می گیرد

دیپلماسیآمریکا

پنتاگون نســخه به‌روزرســانی شــده ســند راهبرد دفاع 
ملی ایالات متحده در ســال ۲۰۲۶ را منتشــر کرده که شامل 
اولویت هــای این وزارتخانــه و رویکردهــای جدید در قبال 
کشورهای نیم کره غربی، ایران، اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه 
می شود. نسخه غیرمحرمانه راهبرد دفاع ملی )NDS( پنتاگون، 
دفاع از ســرزمین اصلی آمریکا را به عنوان اولویت شماره یک 
این وزارتخانه معرفی می کنــد؛ اولویتی بالاتر از منطقه هند-
اقیانــوس آرام و به گونه‌ای تلویحی از کاهش های احتمالی در 
نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا و کره جنوبی خبر می‌دهد.

با این‌ حال، این ســند هرگونه گرایش به »انزواطلبی« را رد 
کرده و در عین حال خواســتار افزایش ســهم پذیری 
متحدان در باره دفاعی و ســرمایه گذاری بیشــتر در 
پایه صنعتی دفاعی شــده است. راهبرد دفاع  ملی که 
تشــریح می کند، وزارت دفاع چگونه از رهنمودهای 
راهبــرد امنیت ملی )NSS( پیروی خواهد کرد به طور 
ســنتی یکی از اسناد بنیادین پنتاگون به شمار می‌رود. 
اما برخلاف انتشــارهای گذشته، این  بار وزارت دفاع 
بدون هیاهوی معمول عمل و ســند را بدون هیچ گونه 
اطلاع قبلی منتشــر کرد. انتشار این سند همچنین با 
ویدئویی از ســوی وزیر دفاع، پیت هگســت، همراه 
نشــد؛ روشــی که به شــکل ترجیحی او برای اعلام 

تصمیم ها تبدیل شده بود. این سند غیرمحرمانه از نظر جزئیات 
چندان پرحجم نیســت، با این  حال نشــانه های روشنی برای 
متحدان، شــرکا و صنعت دفاعی درباره اولویت های رهبری 

پنتاگون در دولت ترامپ ارائه می‌دهد.
همچنین تفاوت های سیاسی آشــکاری میان سند راهبرد 
دفاع ملی سال ۲۰۲۲ و نسخه جدید دیده می شود. برای نمونه 
نــام »رئیس جمهور بایدن« تنها دو بار در ســند قدیمی آمده، 
درحالی که نام »رئیس جمهور ترامپ« با وجود تعداد صفحات 

کمتر ۴۷ بار در فایل پی‌دی‌اف نسخه ۲۰۲۶ تکرار شده است.
انتشار ســند راهبرد دفاع ملی چند هفته پس از آن صورت 
گرفت که کاخ ســفید در دســامبر راهبرد امنیت ملی خود را 
منتشــر کرد؛ ســندی که تمرکز آمریکا را بیش از هر زمان در 
دهه های گذشته بر نیم کره خود معطوف می کند. پیت هگست 
در سخنرانی دســامبر خود در »انجمن دفاعی ریگان« گفت: 
»پس از سال ها غفلت، ایالات متحده برتری نظامی خود را در 

نیم کره غربی احیا خواهد کرد. ما از آن برای دفاع از سرزمین 
اصلی و دسترســی به نقاط کلیدی منطقه اســتفاده می کنیم 
همچنین توانایی دشــمنان برای اســتقرار نیرو یا قابلیت های 

تهدیدآمیز در نیم کره خود را سلب خواهیم کرد«.
او افزود: »دولت های پیشــین این باور را ترویج کردند که 
دکترین مونرو منقضی شــده اســت. آنها اشــتباه می کردند. 

دکترین مونرو برقرار است و از همیشه قوی تر شده است«.
تأکید فزاینده بر قاره آمریکا در هر دو راهبرد، در شــرایطی 
قابل انتظار بود که دولت ایالات متحده در حال اعزام گسترده 
دارایی هــای دریایی به منطقه و هدف قرار دادن کشــتی هایی 
است که مدعی است حامل مواد مخدرند و اخیراًً نیز در اوایل 
ژانویه، عملیاتی نظامی را برای دســتگیری نیکلاس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئلا، انجام داده اســت. چهار اولویت اصلی 

پنتاگون بر این اساس به شرح زیر است:

دفاع از ســرزمین اصلی آمریکا: با توجه به راهبرد  امنیت ملی، تمرکز بر قاره آمریکا قابل پیش بینی بود اما 1
در مقایسه با نسخه های پیشین همچنان چشمگیر است. در این 
سند آمده است: »همان گونه که رئیس جمهور ترامپ گفته، اولویت 
نخست نیروهای مسلح آمریکا، دفاع از سرزمین اصلی است. از 
این‌رو، وزارت دفاع این هدف را در اولویت قرار می‌دهد؛ از جمله 
با دفاع از منافع آمریکا در سراســر نیم کره غربی«. این امر شامل 
ایمن ســازی مرزها، مقابله بــا قاچاق-تروریســم و حفاظت از 
آسمان هاست. این سند به ابتکار »گنبد طلایی« ترامپ، تمرکز تازه 
بر ســامانه های ضدپهپادی و یک بازدارندگی هسته‌ای »قوی و 
مدرن« به عنوان ارکان این راهبرد اشــاره می کند. همچنین تفسیر 
جدید ترامپ از دکترین مونرو را برجســته می سازد؛ تفسیری که 
ممکن است شرکای منطقه‌ای را نگران کند. در سند آمده است: 
»ما دسترســی نظامی و تجاری آمریکا به نقــاط کلیدی، به‌ویژه 

کانال پاناما، خلیج آمریکا و گرینلند را تضمین خواهیم کرد«.

بازدارندگــی چین در هند-اقیانوس آرام »از طریق  قدرت، نــه تقابل: راهبرد دفاع ملی ۲۰۱۸ نخســتین 2
دولــت ترامپ، چین را به طور کامل به عنوان چالشــگر اصلی در 
عصر »رقابت قدرت های بزرگ« معرفی کرد. نسخه ۲۰۲۲ دولت 
بایدن این رویکرد را تشدید و چین را »چالش تعیین کننده« وزارت 
دفاع نامید. نسخه ۲۰۲۶ بازدارندگی چین در هند-اقیانوس آرام را 
دومین اولویت می‌دانــد و بر ثبات راهبردی و کاهش تنش تأکید 
می کنــد. با این‌ حال، ســند بر تقویت دفاع بازدارنــده در امتداد 
»زنجیره جزایر نخســت« و همکاری نزدیک بــا متحدان برای 
جلوگیری از هرگونه اقدام تهاجمی علیه منافع آمریکا پافشــاری 

دارد. جالب آنکه نام »تایوان« در هیچ‌ جای سند نیامده است.
سهم پذیری متحدان و شرکا در جایگاه سوم قرار دارد 3 افزایش ســهم پذیری متحدان و شــرکا: افزایش 
و انتظار می‌رود، کشورها مسئولیت اصلی دفاع در مناطق خود 
را بر عهــده بگیرند. در مورد شــبه جزیره کره، ســند 
تصریــح می کند کــه کره جنوبی قادر و مایل اســت 
مســئولیت اصلی بازدارندگی کره شمالی را با حمایت 
محدودتر آمریکا بر عهده گیرد. همچنین نشانه هایی از 
کاهش حضور در اروپا دیده و تأکید می شود که اروپا 
توان لازم بــرای دفاع متعارف از خــود و حمایت از 

اوکراین را دارد.
دفاعی  پایه صنعتی  به  شتاب بخشــی  آمریــکا: در نســخه ۲۰۲۶ سلامــت پایه 4
صنعتی دفاعی به عنوان چهارمین محور اصلی مطرح 
شده است. ســند بدون ارائه جزئیات از اقدام فوری 
برای بسیج، نوســازی و ایمن سازی این پایه سخن می گوید تا 
صنعت دفاعــی آمریکا برای چالش هــای عصر حاضر آماده 

شود؛ همان گونه که در قرن گذشته بود.
در ســند راهبرد دفاعی جدید پنتاگون، بار دیگر این ادعا تکرار 
شده که واشنگتن اجازه نخواهد داد، ایران به سلاح هسته‌ای دست 
یابد و حملات غیرقانونی به تأسیســات هســته‌ای ایران به عنوان 
نشانه‌ای از تحقق عملی این سیاست معرفی شده است. بر‌اساس 
این راهبرد، پنتاگــون گفته ایران مصمم به بازســازی توان نظامی 
متعارف خود است. در این سند ادعا شده که رهبران ایران احتمال 
تلاش دوباره برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را منتفی ندانسته‌اند؛ 
از جمله از طریق خودداری از ورود به مذاکراتی که واشــنگتن آن 
را »معنادار« توصیــف می‌کند. در بخش دیگری از این ســند از 
نیروهای موسوم به »نیابتی ایران« به عنوان بازیگرانی یاد شده که در 
پی بازســازی زیرساخت‌ها و توانمندی های خود هستند. پنتاگون 

همچنین مدعی تضعیف موقعیت ایران شده است.

چهار برنامه پنتاگونچهار برنامه پنتاگون
سند راهبرد دفاع ملی آمریکا در سال 2026 منتشر شد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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داریوش شــایگان، از چهره های مطرح فرهنگ و فلســفه در ایران، کسی که 
بهاءالدین خرمشاهی او را »وارثِِ جامِِ جم« خوانده بود، متولد ۴ بهمن ۱۳۱۴ در 
تهران بود، که یک روز پس از تولد ‌۸۳ سالگی‌اش در اثر سکتۀ مغزی به بیمارستان 

منتقل شد و ۲ فروردین ۱۳۹۷ درگذشت. 
پدرش تاجر آذربایجانی بود و مادرش نیز اهل گرجســتان. شایگان به اصرار 
پدر، زبان فارســی را فراگرفت. او در تهران به مدرســۀ کاتولیک »سن لویی« که 
درس هایش به زبان فرانسه تدریس می شد، رفت. در دورۀ نوجوانی برای تحصیل 
به انگلســتان رفت. در رشته های فلسفه، علوم سیاسی، حقوق و زبان شناسی در 
دانشــگاه ژنو و فرانسه تحصیلات خود را تا مقطع دکتری به پایان رساند. در سال 
۱۳۴۷ به ایران بازگشــت و به تحقیقات خود را دربــاره ادیان به‌ویژه ادیان هندی 

ادامه داد و در  دانشگاه تهران هم کرسی زبان سانسکریت و هندشناسی داشت. 
شــایگان اولین کتابش را با عنوان »ادیان و مکتب های فلسفی هند« در سال 
۱۳۴۶ منتشر کرد. او زندگی در کشورهای مختلف و هم چنین هم نشینی با بزرگان 
مختلف را تجربه کرد. در میان شــخصیت هایی که شــایگان با آن ها نشســت و 
برخاست داشته و تحت تأثیرشــان قرار گرفته، نام هایی همچون علامه طباطبایی 
و هانری کربن دیده می شــود.  او هم چنین از همنشینی با حاج ابوالحسن رفیعی 

قزوینی، الهی قمشه‌ای و علامه سیدجلال‌الدین آشتیانی بهره برده است.
 شــایگان  در گفت‌وگویی گفته بود از شــاعران ایران با ســپهری دوست بوده 
و با کمک خودش اشــعارش را به فرانســه ترجمه کرده بود. البته یادآور شده بود 
به برخی شــعرهای فروغ فرخزاد هم علاقه دارد، به‌ویــژه فروغ از دورۀ »تولدی 
دیگر« به بعد، و او را شــاعر خیلی بزرگی می‌دانست. با نادر نادرپور هم دوست 
بوده و از شــعرهایش می خوانده است. احمد شاملو را کمتر می‌شناخته و برخی 
شعرهایش را دوست داشت. شایگان به رمان هم علاقه داشت هرچند معتقد بود 
»اتفاق بزرگی در زمینه رمان برای ما رخ نداده است و هنوز رمان بزرگی خلق نشده 
درحالی که در ایران اگر کسی بخواهد رمان بنویسد، مطلب بسیار است و آن قدر 
جامعه عجیب و غریب است و واقعیت از تخیل قوی تر، که کافی است اتفاقاتی 
را که رخ می‌دهد، بنویسند.« اما به گفته او، »صادق هدایت آدمی استثنایی است؛ 
با این که به فارسی روان می نوشت و ضرب‌المثل ها را جمع می کرد و طنز هم به کار 
می برد، اما متفاوت بود.« دلیل این گفته‌اش را آخرین نامه های هدایت که خطاب 
به شهید نورایی نوشته و در فرانسه منتشر شده، دانسته و گفته بود: »این ها نشان 
می‌دهــد که این آدم اصلا در یک دنیای دیگــر زندگی می کرده که هیچ ارتباطی با 

ایران آن روز ندارد.«

 این روزها همه دم از فلسفه می‌زنند
 داریوش شایگان دربارۀ وضعیت فلسفه در ایران هم گفته بود:  »در ایران همه 
به فلسفه اشتهار پیدا کرده‌اند؛ این روزها همه دم از فلسفه می‌زنند. نمی‌دانم واقعاًً 
هم می شناســند یا نه؟! اما قدر مسلم این اســت که ایران تنها کشور دنیاست که 
کتاب‌های فلســفی از رمان بیش تر فروش می‌رود. هیچ جای دنیا چنین اتفاقی 
نمی‌افتد و این نشــان می‌دهد که ایرانی ها با فلســفه پیوندی دارند.« البته به این 
مســأله اشاره کرده بود که »شاید چون ایرانی ها ذهن خیلی دیالکتیکی دارند و در 
طول تاریخ هم اگر بنگریم، می بینیم تنها کســانی که در تکوین فرهنگ اسلامی 
فوق‌العاده مشارکت عمیق داشته‌اند، ایرانی ها بوده‌اند و در این شکی نیست؛ بلکه 
یک واقعیت اســت که ۸۰ تا ۹۰ درصد متفکران اسلامــی ایرانی تبارند؛ از فارابی 
تا ابن ســینا و ســهروردی، جز کندی که عرب اســت، و چرا؟ لابد این استعداد 
ایرانی هاســت. آن ها بیش تر ذهنی عرفانی دارند تا ذهن فلســفی به معنایی که در 

غرب رایج است. یعنی بحث و جدل کردن را دوست دارند.

 وحیدِِ عصر و فریدِِ دهر
بهاءالدین خرمشاهی در مراسمی گفته بود: »من نام آقای شایگان را گذاشته‌ام 
»وارثِِ جام جم«، جامی که حافظ هم وارثش بود و از سه هزار سال اساطیر ایرانی 
گرفته و زنده کرده بود و خودش هم این جام جهان بین را داشت. کل دیوان حافظ 
یک نگرش جهان نگرانه اســطوره‌ای، تاریخی، فراتاریخــی، حِِکمی و همه گونه 
است. با آن که استاد شایگان کتابی دربارۀ حافظ ننوشته‌اند، ولی مقاله ها و حتی 
اشاره‌ای بسیار بسیار ارزشمند دربارۀ حافظ دارند، اگر چه شاید ۵۰ کلمه باشد. به 
جناب شایگان، می گویند وحیدِِ عصر و فریدِِ دهر. اگر آن ها تعارف می کردند، من 
تعارف نمی کنم. آن ســعۀ صدر و وسعت نظر و ژرف‌اندیشی که ایشان دارند، مایۀ 

افتخار روشن فکری ۵۰ سال اخیر ایران است.«

در جست وجوی هویتدر جست وجوی هویت
 یادی از دکتر داریوش شایگان

دانشگاه تهران افتتاح شد

در روزهای اعتراضی، مطالبه اکثریت جامعه روشــن کردن یا روشن شدن نسبت افراد با 
فجایع و رویدادها و موضع گیری اســت نه تحلیل، اما جز با تحلیل علمی و درست نمی توان 
دربارۀ رویدادها به درستی ســخن گفت. اغلب بدون تحلیل درست، برخی از کارها موجه 

جلوه می کند و یا برخی کنش ها غافلگیرمان می کند. 
کتاب تازه من با عنوان »زیستن با فلســفۀ دلقک‌ها: تأملی بر دگرگونی معرفت شناختی 
نوجوانان ایران با تأکید بر دهه هشتادی‌ها« در چنین روزهایی توسط نشر اگر در 272 صفحه 
منتشر شده است. این کتاب حاصل پژوهشی است با همکاری موسسۀ رحمان که در ظاهر 
با این روزها نســبتی ندارد، اما کل کتاب در نسبت مستقیم با آن‌ چیزی است که در جامعه 
می گذرد و شــاید خواندنش، به شــکل دادن تصویری بزرگ تر و دقیق تــر و همه جانبه تر از 

چگونگی کنش دهه هشتادی ها در اتفاقات اخیر کمک کند.
نوشتن این کتاب را از سال ۱۴۰۱ شروع کرده بودم، یعنی در میانه یکی از پر تب و تاب ترین 
دوران معاصر. بنای اصلی کارم گفت‌وگو با نوجوانان )دهه هشتادی ها( بود و آنان آن روزها 
چون ماهیانی میان امواج بودند. هم‌زمان می توانستم دو موضوع را پیگیری کنم، هم شناخت 

آنان و هم مواجهۀ آنان با امواج )تأثیرهایی که می گیرند و تأثیرهایی که می گذارند(.
اگر نوشتن کتاب و گفت‌وگو با آنان به درازا می کشید، حتماًً آن چه در پی می آید، فصلی از 
کتابم بود تا تصویرم از این نسل کامل تر شود. این متن را می توان فصل آخر کتاب فرض کرد.

 چگونگی و چرایی زیستن با فلسفۀ دلقک ها
ما داده معتبــر و قابل اعتنای ملی دربارۀ نوجوانان نداریــم. تقریباًً جمعیت آماری همۀ 
پیمایش های ملی افراد بالای ۱۵ و گاه بالای ۱۸ ســال اســت. من در کتابم تلاش کرده‌ام، 
با تکیه بر مجموعه‌ای از پیمایش ها و پژوهش های ملی ســال های اخیر، مطالعات مربوط 
به خانواده در دوران پهلوی و مطالعات نســلی پس از انقلاب و گفت‌وگوی مســتقیم با ۲۵۰ 

نوجوان در سراسر ایران، تصویری کامل تر از نوجوانان )دهه هشتادی ها( ارائه کنم.
این ۲۵۰ نفر )با نگاه کمی( احتمالًاً قابلیت تعمیم به کل جامعه را ندارند، اما با نگاه کیفی 
نه تنها در نقد تصویرهای بازنمایی شده از آنان مؤثرند که گفت‌وگوهای آنان در شکل دادن به 

تصویری دقیق تر از نوجوانان نیز منبعی قابل اعتنا هستند.
کتاب دو بخش دارد. در بخش اول کتاب با ارجاع به مطالعات بین‌المللی دربارۀ مرزهای 
نوجوانی بحث کرده‌ام. هم‌چنین با بررســی عنوان پایان نامه ها و کتاب های منتشــر شده در 

ایران دربارۀ نوجوانان به نقد نگاه دانشــگاه در ایران به نوجوان و نوجوانی پرداخته‌ام هم چنین 
گزارشــی از مطالعات نســلی و کتاب ها و پژوهش‌های مهم ارائه کــرده‌ام. در بخش دوم با 
استناد به گفت‌وگوهایم با نوجوانان و داده های معتبر پیمایش های ملی دربارهٔٔ نگاه نوجوانان 
به خودشــان، خانواده، دین، ایران، سیاســت، سلبریتی ها، رســانه و کنش های داوطلبانه 
نوشــته‌ام. عنوان کتاب برگرفته از مقاله‌ای است از لشک کولاکوفسکی که فلسفۀ دلقک ها 
و فلســفۀ کاهن ها را دو فلســفۀ عمده می‌داند و معتقد است، فلسفۀ کاهن ها فلسفۀ حفظ 
وضع موجود یا نظم موجود یا ســنت موجود است. برایش بنیادهای محکمی وجود دارد که 
می خواهد از آن حفاظت کند ولی فلســفۀ دلقک ها زیروروکننده است، علیه این نظم است. 
به نظرم حتی کسانی که با فلسفۀ کاهن ها زندگی می کنند به نگاه انتقادی کسانی که با فلسفۀ 
دلقک ها زندگی می کنند، نیازمندند. آن اصلاح کننده این است؛ شیوۀ زندگی‌اش آینه‌ای است 
روبــه‌روی ما تا در خودمــان بازنگری کنیم. نتیجه گیری‌ام در کتاب از روایت ها، شــواهد و 
داده ها و گفت‌وگوهای بســیار، این اســت که به نظرم تحول نوجوانان را صرفاًً ذیل »شکاف 
نســلی« یا »شکاف ارزشــی« نمی توان فهمید؛ آن‌چه در حال وقوع است، پیش از هر چیز 
حاصل دگرگونی معرفت شناختی اســت: تفاوت بنیادین در شیوۀ شناخت، داوری و تفسیر 
جهان میان نســل نوجوان امروز و نسل های بزرگ سال. این دگرگونی به تدریج و در روندی 
طولانی شکل گرفته و دنیای بزرگ سالان را نیز تحت تأثیر قرار داده و ضمن حفظ تفاوت ها 
آنان را به نوجوانان نزدیک تر کرده اســت. دگرگونی معرفت شناختی، زاییدۀ شرایطی پیچیده 
اســت که برخی از عوامل آن را می‌توان چنین برشمرد: ۱- تحول خانوادۀ ایرانی، ۲-انفجار 
ارتباطات دیجیتال و جهان شبکه‌ای، ۳- تجربه های شکست خوردۀ سیاسی نسل والدین، - 

آموزش های متنوع و بیرون مدرسه‌ای، ۵- تجربۀ تنوع.

 دو تصویر در کنار هم
دو تصویر در تلویزیون توجهم را جلب کرد. پیش از فراخوان راهپیمایی  رسمی سراسری 
در برخی شهرستان ها، احتمالًاً به ابتکار مقامات محلی راهپیمایی هایی پراکنده برگزار شده 
بود. در یکی از شــبکه های صدا و سیما چند تصویر در کنار هم از این راهپیمایی ها نمایش 
داده می شد: کم و زیاد جمعیت پیدا نبود، اما سن و سال حاضران پیدا بود یا دست کم توجه 
مرا به خود جلب کرد و با دقت بیش تری دیدم. مردانی سن و سال‌دار که احتمالًاً هنوز چراغ 
مســجدها را روشن نگه داشــته‌اند، در صف های جلو بودند و پشت سرشان تعداد انگشت 
شــماری زن. از آن طرف تصویر معترضان چه آن‌جا که همراه با خشونت بود و چه آن جا که 
جمعیتی شــکل گرفته بود و فقط صدای شعارها می آمد، نسلی جوان تر بود. البته این تضاد 
تصویری پیر و جوان در فراخوان رسمی و سراسری در این حد نبود، اما کماکان می توان وجه 
دیده نشدۀ این اعتراضات را مواجهه‌ای نوجوانانه با ساختارهای محدودیت ساز ارزیابی کرد.

فصلی نو بر کتابی تازه دربارۀ دهه هشتادی ها: زیستن با فلسفۀ دلقک ها/ بخش اول

در غیاب طبقه متوسط
یاد

علی‌اصغر سیدآبادی
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بســیاری از تحلیل گران جنس اعتراضات ۱۴۰۴ را با اعتراضــات ۱۳۹۸ و حتی ۱۳۹۶ 
مقایسه می کنند و اعتراضات ۱۴۰۱ را پدیده‌ای متفاوت در روند اعتراضات ارزیابی می کنند. 
یکی از ویژگی های اعتراضات 1398 حضور پررنگ پســران نوجوان و دبیرســتانی بود. این 
اعتراضات که بیش تر در شــهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ در اعتراض به گرانی 
بنزین رخ داده بود، سرنوشــتی خشونت‌بار داشــت. اعتراضات دی ماه 1404 نیز اگرچه در 
آغاز از بازار و در اعتراض به گرانی شــکل گرفت اما چیزی نگذشــت که این اعتراضات به 
شــهرهای کوچک و بزرگ حاشیۀ زاگرس کشیده شد و با گسترش آن به شهرهای مختلف 
ســن کنشــگران میدانی پایین تر آمد. با این حال نه اعتراضات 1398و نه اعتراضات دی ماه 
1404 هیچ کدام به اعتبار حضور نوجوانان و دهۀ هشــتادی ها به این نسل نسبت داده نشد، 
شــاید به این دلیل که در مطالبات سلبی و ایجابی این اعتراضات، اشاره‌ای به مطالبات این 
نسل نبود. پس از فراخوان های خارج از کشور نیز به‌رغم مشارکت گروه های سنی متفاوت، 
خبری از این مطالبات در میان نبود و اعتراضات ســمت و سوی مشخصی به خود گرفت و 
رســانه های فعال نیز این وجه از اعتراضات را برجســته کردند و ویژگی های دیگر آن نادیده 
گرفته شــد. جمعیت معترضان به‌رغم شــعارهای نسبتاًً یکســان و هژمونی برخی شعارها 
جمعیتی متکثر است که در آن صدای دهۀ هشتادی ها در صدای جمعیت منحل شده است 
اما آیا این انحلال خودخواسته و گذشتن از صدای خودشان به نفع صدای هژمونیک نیست؟

 جغرافیای اعتراضات و دهه هشتادی ها
اعتراضات اجتماعی فقط مجموعه‌ای از شعارها و تجمع ها نیستند؛ آنها همواره در مکان 
رخ می‌دهند و مکان، معنا تولید می کند. این که اعتراض در کدام شــهر، کدام محله و کدام 
پهنه جغرافیایی بروز می‌کند به همان اندازه مهم است که خودِِ اعتراض. موج اعتراضات دی 
 ماه ۱۴۰۴ از این نظر واجد اهمیتی مضاعف اســت زیرا الگوی جغرافیایی آن در آغاز به‌طور 
معناداری با موج‌های پیشین، به‌ویژه اعتراضات ۱۴۰۱ تفاوت دارد. این تفاوت، صرفاًً تفاوت 
در شدت یا شعار نیست؛ بلکه نشانۀ جابه جایی مرکز ثقل نارضایتی اجتماعی در ایران است.
نقشۀ پراکندگی اعتراضات )براساس گزارش‌های خبری، داده های شبکه های اجتماعی 
در هفتۀ اول اعتراضات و پیش از فراخوان از خارج( نشــان می‌داد که بیش ترین تجمع ها در 

یک کمربند جغرافیایی مشخص رخ دادند: شهرهای کوچک و متوسط حاشیه زاگرس مانند 
همدان، نهاوند، ملایر، خرم آباد، کوهدشــت، ایلام، کرمانشاه، اسلام آباد غرب و... در کنار 
چند نقطۀ پراکنده در استان های دیگر، هستۀ اصلی اعتراضات را شکل دادند. در این مناطق 

اگرچه حضور نسل جوان و دهه هشتادی ها پررنگ بود، اما حضوری متمایز نبود.
در مقابــل، چند پهنۀ مهم جغرافیایی در روزهای نخســت به طور معناداری ســاکت یا 
کم تحرک بودند: ۱- مناطق مرکزی فلات ایران: اصفهان، یزد، ســمنان، کرمان – به جز یکی 
دو شــهر یا تجمع محدود. ۲- جنوب بندری کشــور: هرمزگان و بوشهر، به‌استثنای قشم 
و چند نقطۀ پراکنده، شــاهد اعتراضات گســترده نبودند. ۳- در آغاز کلان شهرها و به‌ویژه 
مناطق مرکزی آن ها برخلاف موج های قبلی، کانون اعتراض نبودند، اما رفته رفته به اعتراض 
پیوســتند. مشهد یکی از شــهرهایی بود که خیلی زودتر از دیگر کلان شهرها به اعتراضات 
پیوســت و به عنوان موردی برای مطالعه قابل تأمل است. ۴- مناطق قومیِِ مرزیِِ معترضِِ 
سابق: کردستان و سیستان‌وبلوچستان و آذربایجان ها، که در ۱۴۰۱ نقش محوری داشتند، در 
آغاز عمدتاًً ساکت بودند. اغلب شهرهایی که در روزهای نخست این موج اعتراض کردند، 
شــهرهای کوچک و متوسط‌اند؛ شهرهایی با جمعیتی معمولًاً بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر. این 
شــهرها در ســاختار اقتصادی و اجتماعی ایران موقعیتی خاص دارند: آن ها نه از اقتصاد 
متنوع و فرصت های جذب شوک در کلان شهرها برخوردارند و نه از سازوکارهای خودیاری 
و معیشت سنتی روستاها. شهرهای حاشیۀ زاگرس که نخستین جرقه های اعتراضات پس 
از بازار تهران در آن جا دیده شد، درحالی که ارتباط ارگانیک با کشورهایی در بیرون مرزهای 
کشور ندارند و در طول تاریخ نیروی مقابل جدایی‌طلبی بوده‌اند،  بر اساس پیمایش ارزش ها 

و نگرش های ایرانیان بیش ترین احساس تبعیض قومیتی را تجربه می کنند. 
شــاید مهم ترین تفاوت این موج با ‌۱۴۰۱ )دســت‌کم در روزهای نخســت( غیبت طبقۀ 
متوســط شهری باشد که در دو دهۀ اخیر موتور اصلی اعتراضات مدنی و فرهنگی بود. این 
غیبت در روزهای نخستین تا پایان اثرش را بر شعارها گذاشت و تقریباًً هیچ یک از مطالبات 
ایجابی این طبقه به ویژه آن‌چه در اعتراضات 1401 برجسته شده بود، در شعارها شنیده نشد. 
شــعارهای این موج عمدتاًً سلبی بودند و شعارهای ایجابی نیز عمدتاًً حول محور  بازگشت 

شخصی خاص بود. 

»زوتروپولیس ۲« که در برخی کشورها به نام »زوتوپیا ۲« شناخته می شود، 
اکنون پرفروش ترین فیلم انیمیشن تاریخ هالیوود است و در مجموع ۱.۷ میلیارد 
دلار )۱.۳ میلیارد پوند( در گیشــه های جهانی فروش داشــته است. این فیلم 
رکورد فیلم قبلی »درون بیرون ۲« را شکســت، که پس از اکران در سال ۲۰۲۴، 

‌۱.۶۹ میلیارد دلار فروخته بود.
»زوتروپولیــس ۲« اکنــون نهمین فیلم موفــق در تاریخ فــروش جهانی 
سینما ست، پس از آثاری مانند »آواتار«، »انتقام‌جویان: پایان بازی«، »آواتار: 
مســیر آب«، »تایتانیک« و »جنگ ستارگان: نیرو بیدار می شود«. با این حال 
و با وجود رکوردشکنی هالیوودی، پرفروش ترین فیلم انیمیشن جهان، همچنان 
»نه‌ژا ۲« چین اســت که سال گذشــته ‌۲.۲ میلیارد دلار )۱.۶۵ میلیارد پوند( 
فروش داشــت. »زوتروپولیس ۲« کــه در نوامبر اکران شــد و بودجه تقریبی 
‌۱۵۰ میلیــون دلار )۱۱۲ میلیــون پوند( داشــت، دنباله فیلــم »زوتروپولیس« 
محصول ۲۰۱۶ اســت. در این فیلم، افســر پلیس خرگوشی »جودی هاپس« 
)با صداپیشــگی »جینیفر گووین«( دوباره با روباه کلاهبردار »نیک وایلد« )با 
صداپیشگی جیســون بیتمن( متحد می شود تا ساکن اسرارآمیز خزنده‌ای به نام 

»گری دِِ اسنیک« )با صداپیشگی »کی هوی کوان«( را دنبال کنند.
این فیلم به بزرگ ترین افتتاحیه جهانی تاریخ انیمیشن، بزرگترین آغاز اکران 
جهانی ســال ۲۰۲۵، بزرگترین افتتاحیه جهانی یک انیمیشــن در تاریخ دیزنی 
دســت یافت و تنها در ۱۷ روز فروش جهانی‌اش از مــرز ۱ میلیارد دلار عبور 
کرد. همچنین »زوتوپیا ۲« پنجمین فیلم میلیارددلاری استودیوی والت‌دیزنی 
انیمیشن از سال ۲۰۱۳ تاکنون شــد؛ در ادامه مسیر آثاری چون یخ‌زده، یخ‌زده 

۲، موانا ۲ و زوتوپیا.
آلن برگمن، رئیس مشــترک بخش ســرگرمی »دیزنی«، در بیانیه‌ای گفت: 
»این موفقیت پیش از هر چیز متعلق به طرفداران سراســر جهان اســت که با 
اشتیاق شان آن را ممکن کردند. ما به شدت به فیلمسازان مان جرد بوش، بایرون 
هاوارد و ایوت مرینو و همه اعضای تیم در اســتودیوی والت‌دیزنی انیمیشــن 
افتخار می کنیم که فیلمی خلق کردند که این چنین عمیق با مخاطبان در همه جا 
ارتباط برقرار می کند. زوتوپیا ۲ یک دســتاورد استثنایی است و از همه کسانی 

 که به جان گرفتن آن کمک کردند، سپاسگزاریم«.
جرد بوش، کارگــردان فیلم، درباره‌اش گفت: »یکــی از هیجان‌انگیزترین 
چیزها وقتی این فیلم را در سراسر دنیا نمایش می‌دهیم، این است که بخش های 
مختلف‌اش برای آدم های مختلف می‌درخشد. این موضوع بسته به اینکه کجای 
دنیا باشید تغییر می کند؛ به‌ویژه در چین که این فیلم واقعاًً فراتر از تمام انتظارات 
ما ظاهر شده است. دنیای زوتوپیا جایی است که واقعاًً می توانیم آینه‌ای مقابل 
طبیعت انســانی بگیریم. خوبی و بدی‌اش این است که چیزهای بسیار زیادی 

هست که همچنان باید درباره یکدیگر یاد بگیریم و بفهمیم«.
بایــرون هاوارد، دیگر کارگردان فیلم، با اشــاره به اینکه »زوتوپیا ۲« دنباله 
یک فیلم برنده اسکار است، می گوید دیدن تأثیر مشابه فیلم بر مخاطبان بسیار 
دلگرم کننــده بوده اســت: »دیدن اینکه زوتوپیا ۲ در میان طیف گســترده‌ای از 
تماشــاگران جا افتاده و شنیدن این حس شادی و اطمینان و اینکه چقدر آدم ها 
واقعاًً زحمت کشیده‌اند و به سینما آمده‌اند و روی آن صندلی ها نشسته‌اند، برای 

ما امیدبخش بوده است«.
»نه‌ژا ۲« بخش اعظم فروش ‌۲.۲۱ میلیارد دلاری خود را در چین به‌دســت 
آورده اســت. »زوتروپولیس ۲« پیش از این، هنگام اکران همزمان با تعطیلات 
»روز شــکرگزاری« در آمریکا، بزرگ ترین افتتاحیه آخر هفته را برای یک فیلم 
انیمیشــن تجربه کرده بود و ســریع ترین فیلم انیمیشــن هالیوود بود که به مرز 
فروش ۱ میلیارد دلار )۷۵۰ میلیون پوند( در ســطح جهانی رسید. با این حال، 
فیلم فانتزی ماجراجویانه »نه‌ژا ۲« همچنان پیشتاز است و بیشترین فروش ‌۲.۲ 

میلیارد دلاری خود را در چین کسب کرده است.

پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما )فروش جهانی(
آواتــار )۲۰۰۹(: ۲.۹۲ میلیــارد دلار، انتقام جویــان: پایان بــازی )۲۰۱۹(: 
۲.۷۹ میلیــارد دلار، آواتار: مســیر آب )۲۰۲۲(: ۲.۲۵ میلیــارد دلار، تایتانیک 
)۱۹۹۷(: ۲.۲۶ میلیارد دلار، نه‌ژا ۲ )۲۰۲۵(: ۲.۲۱ میلیارد دلار، جنگ ستارگان: 
نیرو بیدار می شــود )۲۰۱۵(: ۲.۰۷ میلیارد دلار، انتقام جویان: جنگ بی نهایت 
)۲۰۱۸(: ۲.۰۵ میلیــارد دلار، مــرد عنکبوتی: راهی به خانه نیســت )۲۰۲۱(: 
۱.۹۲ میلیــارد دلار، زوتروپولیس ۲ )۲۰۲۵(: ۱.۷۰ میلیارد دلار و درون بیرون ۲ 

)۲۰۲۴(: ۱.۶۹ میلیارد دلار.

خرگوش پلیس دیزنی روی قلهخرگوش پلیس دیزنی روی قله
»زوتروپولیس ۲« پرفروش ترین فیلم 

انیمیشن تاریخ هالیوود 

گزارش: سینمای جهان

یستن با فلسفه  ز
دلقک ها
 تأملی در دگرگونی 
معرفت شناختی 
نوجوانان ایران با تأکید 
بر دهۀ هشتادی ها
علی‌اصغر سیدآبادی
 نشر اگر
۲۷۲ صفحه
۵۴۰ هزار تومان
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گروه اجتماعی: توقیف و تهدیــد به مصادره اموال برخی چهره ها و 
کسب‌وکارها در پی اعتراضات اخیر، به‌ویژه پرونده محمد ساعدی نیا، 
بار دیگر بحث حدود اعتراض و نســبت آن با اصول بنیادین حقوق 
کیفری را به صدر توجه افکار عمومی آورده است. همزمان با انتشار 
گزارش هایی از سوی رســانه های نزدیک به حاکمیت درباره حجم 
بالای خسارات وارد شــده به اموال عمومی و خصوصی، اظهاراتی 
نیز مطرح شده که بر اساس آن، توقیف اموال برخی متهمان می تواند 
به عنوان راهی برای جبران این خســارات تلقی شود؛ رویکردی که با 

واکنش صریح حقوقدانان روبه‌رو شده است.
بر اســاس اطلاعات منتشرشده، محمد ســاعدی نیا به دلیل 
همراهی با اعتصاب های صنفی، بازداشت شده و مقام های قضایی 
از تشــکیل پرونده بــرای گروهی از ســلبریتی ها، امضاکنندگان 
بیانیه های صنفی و برخــی واحدهای صنفی خبر داده‌اند. در این 
میان، نام ســاعدی نیا به طور ویژه در اظهارات دادســتانی تهران 
برجسته شده و حتی برخی رســانه ها از احتمال استفاده از اموال 
او برای جبران خسارات اعتراضات سخن گفته‌اند. صداوسیما نیز 
در گزارشی، اقدام او را در سطح اتهامات سنگین ارزیابی کرده و 
بر توقیف اموالش تأکید داشته است. اما حقوقدانان این رویکرد را 

مغایر با اصول مسلم حقوق جزا می‌دانند.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات
صالح نقره کار،‌ حقوقدان در این  باره به سازندگی می گوید: از 
دوران مشروطه تا امروز، یکی از بنیادین ترین تحولات حقوقی 
در ایران، توجه بــه »حکومت قانــون« در چارچوب نظامات 
از پیش تعیین شــده، بوده اســت. در همین راستا، ماده ۲ قانون 
مجــازات اسلامی که ناظر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات 
اســت، جایگاهی محوری در نظام حقوقی مــا دارد. مفاد این 
اصل به‌روشــنی بیان می‌کند که هیچ رفتار یا ترک رفتاری جرم 
محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه 
پیش تر به موجب قانون تعریف و پیش بینی شــده باشد. نتیجه 
منطقی این اصل آن است که نهادهای عمومی و قوای حکمرانی 
از هرگونه اعمال ســلیقه، تفسیر موسع و سوء‌استفاده ابزاری از 
قانون منع شده‌اند و مسیر هرگونه تخطی از موازین قانونی )خواه 

علیه افراد و خواه در راســتای بهره برداری‌های سیاسی از ابزار 
کیفری( مسدود می شود. به گفته او؛‌ این دستاورد دولت مدرن، 
زمینه‌ای فراهم کرده است تا »حاکمیت قانون« بر صدر بنشیند و 
مواضع سیاسی یا رسانه‌ای، جایگزین قواعد از پیش تعیین شده 
و هنجارهای بنیادی نشوند؛ هنجارهایی که ذیل حقوق اساسی، 
آزادی هــای بنیادین و به‌ویژه احترام بــه حق مالکیت تعریف و 
تضمین شــده‌ است. در شــرایطی که جامعه امروز ایران در پی 
وقایع اخیر دچار بهت و اندوهی عمیق است، ضرورت پایبندی 

دقیق به این اصول بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
این وکیل پایه یک دادگســتری در همین چارچوب با بیان اینکه 
طرح موضوعاتی چــون مصادره اموال بدون وجــود مبنای صریح 
قانونی، به‌ویژه در ارتباط با شــهروندانی کــه صرفاًً از حق اعتراض 
حمایت کرده‌اند، کاملًاً مردود است،‌ تأکید می کند: احترام به مالکیت 
خصوصی و کرامت انسانی، تکلیفی غیرقابل  تخفیف برای حاکمیت 
اســت و در هیچ شــرایطی نباید اجازه داد با تفسیرهای سلیقه‌ای و 
فرا قانونی، اصل حاکمیت قانون خدشــه‌دار شــود. تنها افرادی که 
به صورت مســتقیم و مستند در اعمال خشونت آمیز یا تخریب نقش 
داشــته‌اند، آن هــم صرفاًً در چارچــوب قانــون، می توانند موضوع 
رسیدگی کیفری و مســئولیت مدنی قرار گیرند؛ هر رویکردی فراتر 
از این، نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و تهدیدی جدی برای 

اعتماد عمومی و امنیت حقوقی جامعه خواهد بود.
او ادامــه می‌دهد: بنابراین در این خصــوص و مطابق اصل ۲۰ 
قانون اساسی، مال و حقوق همه شــهروندان از احترام و حمایت 
قانونی برخوردار اســت و به هیچ‌وجه امکان تعرض، تعهد اجباری 
یا ســلب حقوق مالی شــهروندان خارج از چارچوب قانون وجود 
ندارد. صرفِِ اینکه شــهروندی از حق اعتراض ســایر شهروندان 
حمایت یا با آن همراهی کرده باشد، مطلقاًً هیچ مبنای حقوقی برای 
نقض حقوق مالی، مالکیت خصوصی یا تحمیل مســئولیت مدنی 
و کیفری بر او فراهم نمی کند. چنین تفسیری نه تنها فاقد وجاهت 
قانونی است بلکه با اصول بنیادین حقوق اساسی و فلسفه حمایت 

از آزادی های مشروع در تعارض آشکار قرار دارد.
نقره کار می گوید: در این چارچوب، استثناها و اختیارات نهادهای 
قضایی، نظارتی نیز ماهیتی محدود، مشخص و مقید به قانون دارند. 

وظیفه این نهادها، پاســداری از امنیت شــهروندان و نظم عمومی 
در چارچوب موازین حقوقی اســت و نه توســعه دامنــه اختیارات 
به گونه‌ای که به تضعیف حقوق اساســی ملت بینجامد. بدیهی است 
که این نهادها مکلفند، تکالیف قانونی خود را با محوریت حمایت از 
آزادی های بنیادین، کرامت انسانی و حقوق شهروندی اعمال کنند 
و از هرگونه تفسیر موسع یا سلیقه‌ای که منجر به تضییع حقوق افراد 

شود، پرهیز نمایند.

ابزاری برای سوءاستفاده نشود
این وکیل دادگســتری اضافه می کند: طبیعتاًً هر جریان، گروه 
یا فردی که به خشونت، ترور، تخریب یا تهدید امنیت شهروندان 
دامن بزند باید در چارچوب قانون مورد بازخواســت قرار گیرد و 
مســئولیت رفتار خود را بپذیرد. اصل مســئولیت‌پذیری ایجاب 
می کند که هر شهروندی که به دیگری، به اموال عمومی، به شهر 
یا به جامعه خســارت وارد می کند، شــخصاًً و مستقیماًً مسئول 
جبران خسارت باشد. این مسئولیت، نه قابل تسری به اشخاص 
ثالث اســت و نه می توان آن را به افرادی تحمیل کرد که صرفاًً در 
حوزه بیان، حمایت مدنی یا همراهی با مطالبات قانونی و حقوق 

شهروندان فعالیت داشته‌اند.
او ادامه می‌دهد:‌ قانون گذار به‌روشنی نخواسته است که ابزارهای 
کیفری، مصادره اموال یا محدودسازی حقوق مالی به وسیله‌ای برای 
سوءاســتفاده از اختیارات یا نقض حقوق شــهروندان تبدیل شود. 
هرگونه اقدام در این مسیر، مصداق خروج از حاکمیت قانون و عدول 
از اصول مســلم حقوق عمومی و حقوق اساسی خواهد بود. به‌ویژه 
در شــرایطی که کشــور با وضعیت های خاص و اضطراری مواجه 
می شــود، ملاحظات و ظرافت های حمایت از حقوق و آزادی های 
بنیادین اهمیتی دوچندان پیدا می کند. در چنین شــرایطی، ضرورت 
دارد که تصمیم گیران، ضابطان و مراجع مســئول با دقت، احتیاط و 
پایبندی کامل به قانون عمل کنند تا مبادا به بهانه حفظ نظم یا امنیت، 
حقوق مشــروع شهروندان قربانی تفســیرهای ناصواب یا اقدامات 
شتاب‌زده شود. توجه بنیادین به این ملاحظات، نه تنها تضمین کننده 
عدالت و امنیت حقوقی اســت بلکه نقش تعیین کننده‌ای در حفظ 

اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی ایفا می کند.

جامعه

خروج از حاکمیت قانونخروج از حاکمیت قانون
نقره کار می گوید: توقیف اموال به بهانه جبران خسارت،

با وجــود اعلام های رســمی درباره آغــاز روند اتصال نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تهدید مالکیت خصوصی است
اینترنــت بین‌الملــل، کاربــران ایرانی تا لحظه انتشــار این 
گــزارش همچنان با قطعی، ناپایداری و دسترســی محدود 
به ســرویس‌های خارجی مواجهند؛ وضعیتــی که فاصله 
معناداری میان وعده های اعلام  شده و تجربه واقعی کاربران 
ایجاد کرده اســت. بر اســاس گزارش خبرگزاری فارس از 
ظهر روز پنج شنبه دوم بهمن ماه روند کاهش محدودیت های 
فنی اینترنــت بین‌الملل به صورت پلکانی آغاز شــده و ابتدا 
استان هایی مانند اصفهان و فارس در اولویت قرار گرفته‌اند. 
طبق این گزارش، در صورت عدم بروز اختلال فنی، اینترنت 
بین‌الملل باید حداکثر ظرف ۲۴ ســاعت در سراســر کشور 
به طور کامل در دســترس قرار می گرفــت. با این‌ حال آنچه 
امروز در عمل مشــاهده می شــود، اتصال های کوتاه مدت، 
قطع‌ووصلی های مکرر و کاهش شــدید کیفیت دسترســی 
است. ظهر دیروز، اتصال اینترنت بین‌الملل برای کمتر از ۳۰ 
دقیقه برقرار شــد؛ اتفاقی که امیدها به تحقق وعده اتصال 
کامــل را زنده کــرد اما این امید خیلــی ‌زود جای خود را به 
ناامیدی داد و اینترنت جهانی بار دیگر از دسترس خارج شد. 
همزمان، برخی ســرویس هایی که تا صبح دیروز به صورت 
محدود در دســترس بودند اکنون یا با کندی شدید مواجهند 
یا به طور کامل قطع شــده‌اند. در همین زمینه بهزاد اکبری، 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با سیتنا 
اعلام کرد: »ان شاءالله امروز یا فردا این موضوع حل می شود 
و ما پیگیر آن هســتیم«. او همچنین تأکید کرد که »موضوع 
اتصال اینترنت بین‌الملل در اختیار وزارت ارتباطات نیست« 
و تصمیم گیری در این زمینه در سطحی فراتر انجام می شود. 
این اظهارنظر، اگرچه تداوم پیگیری را نشان می‌دهد اما برای 
افکار عمومی که طی روزهای گذشته با چندین وعده محقق 
 نشــده روبه‌رو بوده‌اند، پاسخ روشــنی تلقی نمی شود. آنچه 
امروز بیش از خودِِ قطعی اینترنت کاربــران را آزار می‌دهد، 
ناپایداری مزمن و فضای مبهم تصمیم گیری است؛ وضعیتی 
که در آن، انتظار مداوم، اعلام زمان های متفاوت برای اتصال 
و عدم پاســخگویی شفاف به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده 
است. برای کسب‌وکارهای آنلاین، فعالان فناوری، رسانه ها 
و حتی کاربران عادی، این شرایط هزینه‌زا و فرسایشی است.

قطع و وص ل
با وجود گذشت 14  روز از قطع اینترنت اما 

مسئولان اظهارنظرهای متناقضی درباره 
زمان برقراری اینترنت بین الملل دارند

شبکه

بحران ارتباطی که از ساعات پایانی ۱۸ دی  ماه آغاز شد اکنون 
در چهارمین روز از بهمن  ماه، فراتر از یک اختلال فنی یا امنیتی 
ساده، به یک پدیده چندوجهی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده 
که عدالت اجتماعی و پایداری معیشــتی جامعه ایران را هدف 
قرار داده است. آنچه در این روزهای پرالتهاب بر فضای مجازی 
کشور گذشــت، نه تنها یک خاموشــی دیجیتال بی‌سابقه بلکه 
زایمان دردناک یک طبقه جدید اقتصادی تحت‌ عنوان »کاسبان 
فیلترینگ« بود. این گروه با بهره برداری هوشــمندانه از انسداد 
مسیرهای قانونی دسترسی به شــبکه جهانی، ابتدایی ترین نیاز 
روزمره مردم را به کالایی لوکس، نایاب و به  شــدت گران قیمت 
تبدیل کرده‌اند که بهای آن بــا درآمدهای چند ماهه یک کارگر 

ساده برابری می کند. 

قیمت نجومی کانفیگ ها
نقطه آغاز این وضعیت در داده های رادار کلودفلر به‌وضوح 
ثبت شده است؛ جایی که میزان دسترسی به فضای آدرس‌دهی 
IPv6 در شبکه ایران تقریباًً به صفر رسید و تبادل داده با جهان 
به پایین ترین حد خود در ســال های اخیر سقوط کرد. اما این 
تنها یک عدد فنی نبود بلکه آغازگر تجارتی سیاه در لایه هایی 
بود که پیش از این تصورناپذیر می نمــود. امروز در قلب بازار 
تهران و بازارهای آنلاین زیرزمینی، شاهد دلاری شدن کامل 

هزینه های ارتباطات در کشوری با درآمد ریالی هستیم. بازار 
VPNها از یک تجارت خرد به یک صنعت کلان و غیرشفاف 

بدل شده است؛ به طوری که برای یک »کانفیگ اختصاصی« 
که بر بســتر پروتکل های پیشرفته و ســرورهای داخلی معتبر 
پیاده ســازی شــده باشــد، مبالغی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان 
درخواست می شود. حتی در سطوح خردتر، قیمت ها هوش از 
سر می برند؛ ۱۰ گیگابایت ترافیک برای دور زدن محدودیت ها 
از ۲۶۰ هزار تومان آغاز شــده و به طور متوســط ۵ گیگابایت 
ترافیک فیلترشــکن در بازار سیاه امروز ایران حدود ۳ میلیون 

تومان قیمت گذاری می‌شود.

سیم کارت های میلیونی
این قیمت گذاری جنون آمیز تنها محدود به نرم‌افزار نیســت. 
یکی از شــگفت‌انگیزترین پدیده های این ۱۷ روز، تبدیل شدن 
ســیم کارت های اپراتورهای کشورهای همســایه به یک شیء 
ارزشی و سرمایه‌ای است. سیم کارت های عراقی نظیر آسیاسل 
و زین همچنین ســیم کارت های افغانســتانی که پیش از این با 
قیمت های ناچیز در مرزها فروخته می‌شدند اکنون در شهرهایی 
نظیر بوشــهر و بندرعباس تا ۳۰ میلیون تومان معامله می شوند. 
علت این تقاضای عظیم، قابلیت رومینگ این سیم کارت هاست 
که به کاربــر اجازه می‌دهد بدون عبــور از فیلترینگ داخلی به 
شبکه جهانی متصل شــود. وضعیت به قدری حاد است که در 
مناطق مرزی مانند بانه، مردم برای دریافت سیگنال از دکل های 
کشــورهای همسایه، شب ها در ارتفاعات تجمع می کنند تا تنها 
بتوانند، ایمیل های دانشــجویی خود را چک کرده یا با بستگان 

خارج از کشــور تماس کوتاهی برقرار کنند. در کنار اینها، بازار 
تجهیزات قاچاق استارلینک نیز رکوردشکنی کرده است. قیمت 
این تجهیزات که تا پیش از بحران  ‌۱۸دی حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیون 
تومــان بود با قطع اینترنت بین‌الملل به ارقام نجومی ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
میلیون تومان رسیده است. فروشندگان در بازار سیاه، قیمت ها را 
بر پایه دلار ۱۳۵ هزار تومانی و با احتساب ریسک بالای قاچاق 
محاسبه می کنند به طوری که خرید یک دیش استارلینک اکنون 
با خرید یــک خودروی اقتصادی برابــری می کند. این جهش 
قیمت، اســتارلینک را به نمادی از »اشرافیت دیجیتال« تبدیل 
کرده است که تنها در اختیار شرکت های بزرگ آی تی، تریدرهای 

حرفه‌ای و طبقه بسیار متمول قرار دارد.

اینترنت طبقاتی
خروجی مستقیم این گرانی افسارگسیخته، طبقه بندی خشن 
جامعه بر اساس میزان دسترسی به اطلاعات است. جامعه عملًاً 
به ســه لایه نابرابر تقسیم شده اســت: طبقه ممتاز که از طریق 
»اینترنت ســفید« یا لیســت های مجاز بدون دغدغه به جهان 
متصل اســت؛ طبقه متمول که هزینه های گزاف فیلترشــکن ها 
و تجهیزات ماهواره‌ای را می پــردازد؛ و در نهایت طبقه محروم 
که اکثریت جامعه شــامل دانشجویان، کســب‌وکارهای خرد 
اینســتاگرامی و فریلنســرها را تشــکیل می‌دهد. این لایه سوم 
زیر بار تورم ‌۵۰ درصــدی، توان پرداخت این هزینه‌های نجومی 

با قطعی اینترنت و دستیابی محدود به اینترنت جهانی
قیمت فیلترشکن ها نجومی شد

بازار مکاره  وی پی ان

را ندارد و عملًاً از چرخه آمــوزش، تجارت و ارتباطات جهانی 
حذف شده اســت. این وضعیت نشــان‌دهنده زوال وعده های 
دولت چهاردهم است که با شــعار رفع فیلترینگ روی کار آمد 
اما اکنون در برابر ســاختار پیچیده تصمیم گیری و نفوذ احتمالی 
کاســبان فیلترینگ در لایه های تصمیم ساز به ابراز ناراحتی و یا 
وعده های متناقض و بی‌ســرانجام بســنده کرده است. یکی از 
بزرگ ترین تناقضات سیاست های فعلی، ادعای ارتقای امنیت 
در پی محدودســازی اینترنت است. شــواهد نشان می‌دهد که 
استفاده اجباری ‌۸۰ درصد مردم از فیلترشکن‌های مشکوک، راه 
را برای نفوذ بدافزارها و جاسوســی از اطلاعات شخصی هموار 
کرده اســت. گوشــی های میلیون ها ایرانی اکنون به ربات های 
بالقوه در حملات ســایبری تبدیل شده‌اند. علاوه بر این، خروج 
گسترده ســرمایه برای خرید این تجهیزات و اشتراک ها، زخمی 
عمیق بر پیکره اقتصاد ملی وارد می کند. در نهایت، آنچه در بازار 
سیاه اینترنت ایران می گذرد، تنها یک ناهنجاری اقتصادی نیست 
بلکه نشانه‌ای از فروپاشــی قرارداد اجتماعی در حوزه فناوری 
است. این انزوای خودخواسته دیجیتال، نه تنها برندهای داخلی 
را نابود می کند بلکه منجر به مهاجرت گسترده نخبگانی می شود 
که دیگر نه برای آزادی سیاسی بلکه تنها برای »حق کار کردن« 
و »دسترسی به اطلاعات« جلای وطن می کنند. هر روز قطعی 
بیشتر به  معنای انباشت بیشتر ثروت در جیب کاسبانی است که 

بقای خود را در خاموشی مردم می بینند.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NTV ترکیه 
خبر داد؛ نکاتی را در سفری که به ایران داشت با مقامات ایرانی در میان گذاشته است. 
او گفت: نشــانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اســرائیل به‌دنبال فرصتی برای حمله به 

ایران است.
چنین اقدامی می تواند، منطقه را بی ثبات تر کند. امیدوارم آنها مسیر متفاوتی پیدا کنند. در 
سفر اخیر خود به ایران، نگرانی های خود را مستقیماًً به مقامات ایرانی منتقل کرده‌ام. وقتی 
در روزهای اخیر به تهران رفتم به عنوان دوست‌شــان همه‌ چیز را در مورد این روند به آنها 

گفتم و می‌دانید، یک دوست حقایق تلخ را می‌گوید.

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعیآن حقیقت تلخ چیست؟

کن به جای فجر
»غذای نیمروز« عنوان تازه‌ترین ســاخته مجید مجیدی است که 
نامش در فهرست فیلم های بخش مسابقه جشنواره فیلم‌ فجر نیست. از 
آنجایی که فیلم های متقاضی در فستیوال کن باید اولین نمایش شان 
در این جشنواره باشــد، مجیدی حضور در کن را به جشنواره فجر 
ترجیح داده و از ارائه فیلمش به این رویداد خودداری کرده است. 
مجیدی بهمن ماه سال گذشته و در سکوت کامل خبری، فیلم 
»غــذای نیمروز« را با حضور تعدادی نابازیگر در چابهار به مدیریت 

فیلمبرداری هومن بهمنش جلوی دوربین برد. 

تشکر از جنگ طلبان!
مــیلاد دخانچی، فعال فرهنگی در متنــی طعنه‌آمیز خطاب 
به ایرانیان خارج از کشور نوشته اســت: از ایرانیان خارج از 
کشوری که باعث شدند، سایه جنگ بر سر کشورمان ایران 
بیفته و حالا ماها با کلی اضطراب باید شــبمان را صبح کنیم 
و در عوض آنها تو ریچموندهیل و وســت ونکوور با خیال 
راحت نشستند و منتظرند نیروی خارجی برای ما دموکراسی 

بیاره، کمال تشکر رو دارم.

اعدام دو داعشی
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر داد: دو تروریست 
داعشــی به  نام های آمانچ کاروانچی فرزند رسول و ارسلان 
شیخی)عبدالرحمن( فرزند عبدالله که در بمب گذاری اتوبوس 
مسیر تهران به ایلام مشارکت داشته و منجر به شهادت یک 
دختر یک‌و نیم ساله و مجروحیت تعداد زیادی از هموطنان 

شد به دار مجازات آویخته شدند.

در حافظه تاریخ خواهد ماند
نادر ســلطان‌پور، روزنامه نگار مقیم خارج از کشور در نقد رضا 
پهلوی، او را »مردی متکبر و فاقد هرگونه فکر تازه و طرح 
نو« خواند و در نفی او و اطرافیانش نوشــت: آنچه در حافظه 
جمعی باقی خواهد ماند، گفت‌وگوهای بدون چالش با رضا 
پهلوی و مشاورانش بود و اجازه به آنها تا بدنه اپوزیسیون را فلج 
کنند. آنچه در‌ حافظه جمعی باقی خواهد ماند، فقدان ناظران 
بی طرف نیست بلکه وجود ناظمان طرفدار مردی متکبر 
و فاقد هرگونه فکر تازه، طرح نو و برنامه‌ای منسجم و‌ پخته 

بود که با توسل به هر حربه و ابزار به مردم فروختندش. 

 پرواز ممنوع
شــرکت هواپیمایی هلندی کی‌ال‌ام و هواپیمایی ایرفرانس 
اعلام کردنــد به دلیــل افزایش تنش هــا در خاورمیانه تا 
اطلاع ثانــوی از پرواز بر فراز بخش های بزرگی از این منطقه 

خودداری خواهند کرد.

اخراج 40 ایرانی از آمریکا
ابوالفضل مهرآبادی، سرپرســت دفتــر حفاظت منافع ایران 
در نیویورک اعلام کرد که حدود ۴۰ ایرانی روز یک شــنبه 
به وقت محلــی )پنجم بهمن ۱۴۰۴ برابر بــا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶( از 
آمریکا اخراج و به تهران بازگردانده می شوند. این گروه از 
ایرانیان با توقف کوتاهی در مصر از طریق کشــور کویت به 
ایران بازخواهند گشت. دولت دونالد ترامپ در پی سیاست 
سختگیرانه مهاجرتی خود که از وعده های کارزار انتخاباتی او 

بوده، افراد غیرقانونی را از آمریکا اخراج می کند.

فعال شدن هسته های آشوب
علی‌اکبر رائفی پور، فعال رســانه‌ای اصولگرا معتقد اســت: 

اگر حمله نظامی صورت بگیرد، تردید نکنید هســته های 
آشــوبگری و ترور  هدفمند نیز برای حذف افراد شــاخص و 
تصرف زمینی اماکن حساس فعال خواهند شد. پر‌واضح است 
در آشوب های اخیر، تنها بخش کوچکی از هسته های آشوب 
زیر ضربه رفتند. بــا قطع اینترنت و‌ ناکام ماندن پلن قبلی این 
گروه ها به مخفیگاه رفته و همزمان با حمله نظامی مجدداًً فعال 
خواهند شد. در چند روز اخیر نیز شاهد گسیل نسبتاًً گسترده 
امکانات مورد نیاز این گروه ها خصوصا به سمت تهران هستیم

سه هفته بدون اینترنت
نت‌بلاکس که یک نهاد مستقل بین‌المللی است و اختلال، 
قطع یا محدودسازی اینترنت در کشورهای مختلف را رصد و 
گزارش می کند، خبر داد: قطع اینترنت در ایران با وجود یک 
بازگشت کوتاه و لحظه‌ای اتصال بین‌المللی حدود ساعت  ۳۷۵ 
وارد سومین هفته خود شده است. پلتفرم های آنلاین گاهی 
به صورت محدود در فهرســت ســفید قرار می گیرند و طی 
یکی، ‌دو روز گذشــته برخی کاربران توانسته‌اند از طریق 

تونل ها به اینترنت جهانی دسترسی پیدا کنند.
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عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس جمهور، به خبرآنلاین 
گفته اســت: »وزارت کار در حال کار کردن روی شــیوه 
پرداخت این یک میلیون تومان اســت تــا هم مبلغ آن 
افزایش یابد، هم دسترســی را برای مردم راحت تر کند و 
هم کالا به صورت انبوه وجود داشــته باشد. همچنین دولت 
نظارت و مدیریت بر قیمت‌ها را انجام می‌دهد تا این قیمت ها 
به صورت صعودی رشد پیدا نکند؛ کالا هم با قیمت واقعی 
به دست مردم برسد«. اما نکته مهمی که مسئولان دولتی 
عامدانه از پذیرش آن طفره می‌روند، قبول این واقعیت ساده 
است که اساساًً پرداخت یک میلیون تومان در شرایطی که 
تورم بالای ‌۵۰ درصــد زندگی روزمره مردم را بلعیده بیش از 
آنکه کمک‌ حال باشد، توهین آشکار به شأن و کرامت 
شهروندان است. این رقم نه قدرت خرید ایجاد می کند و نه 
حتی می تواند، نقش مُُســکن کوتاه مدت را ایفا کند؛ صرفاًً 

عددی تبلیغاتی است برای پر کردن خلأ سیاستگذاری.
جراحی اقتصادی اگر واقعاًً قرار بود جراحی باشــد نه یک 
شوک، می توانســت و باید در چند مرحله، با اقناع افکار 
عمومی و اصلاح واقعی ســاختار هزینه های دولت انجام 
می گرفت. دولــت این امکان را داشــت که در لایحه 
بودجه ســال آینده، بودجه نهادهای غیرمؤثر و ناکارآمدی 
را که نه تنها مســئله‌ای از کشور حل نمی‌کنند بلکه خود 
به بــاری دائمی بر دوش مردم تبدیل شــده‌اند، حذف یا 
دســت کم به طور جدی محدود کند. اما در عمل، سازمان 
برنامه و بودجه بار دیگر نشان داد که اساساًً ایده‌ای برای 
بهبود معیشت مردم ندارد و دغدغه‌اش نه اصلاح ساختارها 
بلکه حفظ تعادل میان رانت خــواران دولتی، نهادهای 
فرهنگی پرهزینه و شبکه های بودجه خوار در بخش های 
مختلف حاکمیت و دولت اســت. گویی مأموریت نانوشته 
این ســازمان نه دفاع از منافع عمومــی بلکه راضی نگه 
داشتن ذی نفعانی است که سال هاست بدون پاسخگویی، 
ســهم خود را از منابع عمومی مطالبه می کنند و هزینه این 

رضایت، مستقیماًً از سفره مردم پرداخت می‌شود.

یوسف اباذری اخیراًً با انتشار مقاله‌ای در روزنامه شرق به نشست 
برخی از فعالان سیاســی و اجتماعی با مســعود پزشکیان 
پرداخت و نوشت، پزشکیان بار دیگر همان الگوی آشنایی 
را تکرار کرد که دســت کم از دولت هاشمی‌رفسنجانی به 
این سو به ستون ثابت گفتمان اقتصادی رؤسای‌جمهور ایران 
بدل شده است. به باور اباذری این متفکر چپ ایرانی، آنچه 
در ســه دهه گذشته تحت‌عنوان برنامه های مدرن اقتصادی 
اجرا شده عملاًً ترجمه‌ای از سیاست های مکتب شیکاگو 
و نئولیبرالیســم بوده که با زبان عدالــت اجتماعی و اخلاق 
تزئین شده است. از هاشمی و احمدی‌نژاد تا روحانی و اکنون 
پزشــکیان، بســته‌ای کم‌وبیش ثابت از آزادسازی قیمت‌ها، 
شوک‌درمانی و کاهش نقش دولت با توصیه اقتصاددانانی پیش 
رفته که خود را »متخصص« و »غیرسیاســی« معرفی کرده‌اند. 
پیامدهای اجتماعی این سیاســت ها از ناآرامی های شهری تا 
تورم افسارگسیخته و فروپاشی نهادهای مالی همواره به گردن 
دولت ها افتاده و نه خود این مکتب فکری. با این  حال، نقد 
اباذری خود دچار یک خطای بنیادی است و آن خلط میان 
لیبرالیسم اقتصادی و رانتینرهای دولتی است که زبان بازار را 
برای توزیع رانت به کار می گیرند. آنچه در ایران اجرا شــده 
نه بازار آزاد بلکه ترکیبــی از اقتدارگرای دولتی در اقتصاد، 
انحصار بــازار و فقدان نهادهای تنظیم‌گر بوده اســت. افزون 
بــر این، اباذری با تقلیل همه شکســت ها به یک مکتب 
خاص عملاًً نقش مافیای سیاســی و فساد آشکار و پنهان آنها 
و فقدان دموکراســی اقتصادی را کم‌رنــگ می کند؛ گویی 
اگر مکتب تغییر می کرد، همین دولت و همین ســازوکار 
قدرت می توانست، نتایج متفاوتی تولید کند. او همچنین میان 
نقد اخلاقی و تحلیل نهادی مرز روشــنی نمی کشد و بیشتر به 
افشــاگری ایدئولوژیک متوسل می شود تا توضیح اینکه در 
شرایط واقعی ایران، بدیل پیشــنهادی‌اش با چه ابزارها و چه 
توازن قوایی قابل اجراســت. در نتیجه، متــن او اگرچه در 
تخریب تخصص خنثی موفق است اما در ساختن افق عملی 

سیاستگذاری عمداًً یا ناخواسته دست خالی می ماند.

محمود بهمن‌آبادی، معاون دانشــجویی دانشگاه شریف خبر داد: هیچ دانشجویی از این دانشگاه در اتفاقات اخیر فوت نشده است و 
دانشــگاه صنعتی شریف در این روزها، محیط امنی داشت و اتفاق نگران کننده‌ای در آن رخ نداده است. وی در واکنش به ادعای 
برخی رسانه های فارسی‌زبان خارج کشور مبنی بر فوت یکی از دانشجویان بسکتبالیست دانشگاه صنعتی شریف در حادثه ‌۱۸ دی 
نیز تأکید کرد؛ هویت فردی که از ســوی این رسانه ها به عنوان دانشجوی شریف مطرح می شود را هم بررسی کردیم، این شخص 
از دانشــجویان دانشگاه ما نیست و در دانشگاه شریف نیز ثبت نام نداشته است. یکی از رسانه های فارسی‌زبان خارج از کشور قبل تر 
نیز تلاش کرد یکی دیگر از دانشجویان را به عنوان بازداشتی معرفی کند اما همان لحظه دانشجوی مورد نظر در خوابگاه مشغول 

استراحت بود. به‌ هر حال دانشگاه صنعتی شریف زیر ذره‌بین است و این شبکه ها هم تلاش می‌کنند از آن سوءاستفاده کنند.

تســنیم نوشت: اظهارات اخیر جان مرشایمر، نظریه پرداز برجسته مکتب رئالیسم تهاجمی در آمریکا، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که 
ایران نه صرفاًً یک بازیگر منطقه‌ای بلکه یک مانع ساختاری در برابر نظم مطلوب آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیاست. هرچند مرشایمر 
صراحتاًً نسخه اجرایی تجزیه ایران را تجویز نمی کند اما تأکید او بر »هزینه بر بودن مهار ایران« و »ناتوانی گزینه های کلاسیک« به‌روشنی نشان 
می‌دهد که در محافل راهبردی غرب، ســناریوهای بی ثبات ســازی درونی به عنوان جایگزین فشار مستقیم در حال نهادینه شدن است. پروژه 
تجزیه ایران بیش از آنکه یک تهدید محض باشد، آزمونی برای سنجش بلوغ سیاسی ملت ایران است. غرب بر شکاف ها سرمایه گذاری کرده 
اما جامعه ایرانی بر وحدت. تا زمانی که این آگاهی جمعی حفظ شــود و اجازه داده نشود، مطالبات مشروع مردم به ابزار بازی های ژئوپلیتیکی 

تبدیل شود، فرمول تجزیه، هرچقدر هم در اتاق های فکر واشنگتن و تل‌آویو تکرار شود، در میدان واقعیت راه به جایی نخواهد برد.

در روزهای اخیر، گفتمانــی نگران کننده به تدریج وارد فضای عمومی 
شــده است؛ گفتمانی که از طریق بازوهای جنگ طلبان خارج از کشور، 
از جمله بی بی ســی فارسی و ایران اینترنشنال به افکار عمومی داخل 
ایران تزریق می شود. در این روایت، جنگ و مداخله نظامی نه به عنوان 
فاجعه بلکه به مثابه راه حل و نجات بازنمایی می شوند! گویی خشونت 
می تواند، جای سیاســت بنشــیند و بمب میانبری به رهایی باشد. این 
ساده سازی خطرناک، جامعه‌ای معترض و خشمگین را به بیراهه می برد

آنچــه در دفــاع از جنگ تبلیغ می شــود، نه واقع گرایی اســت و نه 
رادیکالیســم آگاهانه؛ بلکه پوپولیســمی هیجان‌زده، ساده ســاز و 
بی مسئولیت است. پوپولیسمی که از خشم اجتماعی تغذیه می کند اما از 
تحلیل تهی اســت و راه حل را نه در سیاست بلکه در انفجار و مداخله 
خارجی جست‌وجو می کند. در این روایت، بمب جای برنامه می نشیند، 
ارتش بیگانه جای جامعه و ویرانی به عنوان مقدمه آزادی بزک می شود؛ 

همان نقطه‌ای که سیاست می میرد و فاجعه آغاز می شود.
تاریخ معاصر بارها این مسیر را نشان داده است. از عراق و لیبی تا سوریه 
و افغانستان، مداخله خارجی نه آزادی آورده و نه ثبات؛ فقط دولت های 
فروپاشیده، جامعه های چندپاره و چرخه‌ای پایان ناپذیر از خشونت. با این 
 همه، امروز دوباره همان نسخه های شکست خورده با زبانی تازه عرضه 
می شوند؛ یا از ســر ناآگاهی، یا با چشم پوشی عامدانه از تجربه‌ خون بار 
گذشــته. پوپولیسمی که جنگ را نجات بخش جا می‌زند بر یک فریب 

ساده بنا شــده و آن تبدیل خشم اجتماعی به مشروعیت سیاسی است. 
جامعه‌ای که سال ها مطالباتش توســط نهادها و افراد تندرو متوقف و 
نادیده گرفته شده، حق دارد خشــمگین باشد؛ اما خشم، برنامه نیست. 
خشــم، اگر به تحلیل و مســئولیت گره نخورد به ابزاری در دســت 
خطرناک ترین صداها تبدیل می شــود؛ به‌ویژه صداهایی که از فاصله‌ای 

امن، از آن سوی مرزها، از جنگ و ویرانی سخن می گویند.
در چنین شرایطی، ســکوت روشنفکران دیگر قابل توجیه نیست. 
سکوت، بی طرفی نیست؛ کناره‌گیری از مسئولیت است. وقتی میدان 
گفتار به دســت جنگ طلبان و تندروها می‌افتد، وظیفه روشنفکران 
دل خوش کردن جامعه یا همراهی با موج های برخاسته نیست؛ وظیفه 
آنها، اخلال در روایت های خطرناک است. باید با صدای بلند گفته شود 
که مداخله خارجی نجات نیست؛ اســتثمار نوین است. جنگ راه حل 

نیست؛ بن بست است.
مســئله امروز خشم مردم نیست؛ مســئله این است که چه کسانی این 
خشــم را هدایت می کنند و به کجا. اگر عقل جمعی و صدای مسئولانه 
وارد میدان نشــود، هیجان کوری که در جامعه برخاسته است، همراه 
خواهد شد و تاریخ نشــان داده است که در چنین بزنگاه‌هایی، هزینه 
را همیشه جامعه می پردازد، نه آنان که از دور، نسخه ویرانی می پیچند. 
هیچ کشوری با بمب آزاد نشده است؛ نادیده‌ گرفتن این واقعیت، انتخاب 

ناآگاهی نیست، انتخاب فاجعه است.

رکنا نوشت: مهرداد نیویورک، خواننده لس‌آنجلسی به طرز فجیعی در 
تهران به قتل رسید و این درحالی بود که دختر طراح اصلی جنایتدر 
تماس با شــبکه ماهواره‌ای این خواننده با ابراز اینکه بی خانمان 
هستند از او کمک خواسته بودند. محتویات واقعی پرونده قتل جعفر 
آقاشریعتی ملقب به مهرداد نیویورک حاکی از آن است که او به جز 
دارایی های میلیون دلاری در خاک آمریکا و داشتن مجوز شبکه 
ماهواره‌ای در خاک ایران، دارای ثروت چند هزار میلیاردی بود که 
می‌توان به ویلای ســاحلی در سیسنگان و فروشگاه بزرگ خانه و 

کاشانه بین نور و نوشــهر همچنین خانه میلیاردی و مغازه بزرگ در 
تجریش و یک بــاغ چندین هزار متری در رباط کریم با خودروهای 
لوکس اشاره کرد که همین ثروت باعث طراحی دسیسه قتل و بالا 
کشیدن ثروت مهرداد نیویورک شده است. طبق اعترافات امیر.ص و 
همدستانش، مهرداد نیویورک را شبانه به دفتر کار امیر.ص انتقال داده 
و در حمام زندانی‌اش کرده سپس بــا تهدید از او امضای صلح نامه و 
فروش دارایی‌هایش را گرفته و 4 روز بعد ابتدا او را خفه کرده و جسد 

مثله شده‌اش را با انتقال به ویلایی سوزانده‌اند.

پوپولیسم جنگ طلب
چرا روشنفکران این‌روزها سکوت کرده‌اند؟

ماجرای قتل مهرداد نیویورک

بی توجهی سازمان برنامه 
به کرامت ایرانیان

خواندنیها

نادیده گرفتن 
اقتدارگرایی اقتصادی

سناریوی بی ثبات سازی به‌ جای فشار مستقیمماجرای فوت دانشجوی دانشگاه شریف چه بود؟


